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تـرين   تـرين و عميـق   با صـادق  حضرت محمد  پيامبرت خداوندا! من به اصحاب و ياران
دارم. بنابراين، مرا در وحشت فزاينـده، فراگيـر و    شان مي ورزم و دوست نوع محبت، عشق مي

 باعظمت قيامت، بخاطر محبت هركدام از آنان ببخش و مغفرت نماي.
خشنودي تو داني من آنان را فقط براي رضا و  اي بخشاينده بخشندگان! براستي كه تو مي

 دارم. دوست مي
 عبدالرحمن رأفت پاشا
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  ابوعبيده بن جراح -11

 ».باشد هر امُتي امين و معتمدي دارد و امين امُت من ابوعبيده مي«
 .رسول اكرم 

هـايش   اش نوراني، ظاهرش زيبا و باظرافت، پيكرش لاغـر، قـامتش كشـيده و گونـه     چهره
 هـا بـه ملاقـاتش انُـس و الفـت      شادمان شده و جـان  ها از ديدنش اي كه چشم لاغر بود، بگونه

 گرفتند. در كنارش آرام مي ها قلب و گرفته
سخن و نيكومحضر، بسيار فروتن و متواضـع و بسـيار    ، بسيار خوشها ويژگي علاوه بر اين

گرفـت، او ماننـد شـيري     بحرانـي شـده و كارهـا بـالا مـي     امـا اگـر اوضـاع    باحيا و باشرم بود. 
 شد. دان ميخشمگين وارد مي

زيبايي و جلوه به تيغه شمشير شباهت داشت، و در برندگي و شدت و ظرافت، گويا او در 
 كرد. استحكام نيز از آن تقليد مي

، عـامر بـن عبـداالله جـراح فهـري قريشـي بـا كنيـه         بله، او همان امينِ امـت رسـول خـدا    
 باشد. مي ابوعبيده

 :تچنين او را توصيف كرده اس عبداالله بن عمر 
شان بهتر و  تر، اخلاق تر و روشن شان از همه نوراني سه نفر از ميان قريشيان هستند كه چهره

اگر با تو سخن گويند هرگز دروغ نگفته و اگر با ايشان گفتگو آزرم و حياءشان بيشتر است، 
 كنند. اين سه تن عبارتند از: كني، تكذيب نمي

 :جراحابوبكر صديق، عثمان بن عفان و ابوعبيده بن 
(از زمره سابقين اولين سابوعبيده

0F

شـدن ابـوبكر    شد، او روز بعـد از مسـلمان   محسوب مي )1
او را بـه همـراه    سابوبكر صـديق توسط ايشان با اسلام آشنا شد و آن را پذيرفت.  صديق 

بـرد و   هـدايت   به نزد پيامبرِ  ارقم يببن ا و ارقممظعون عبدالرحمن بن عوف، عثمان بن 

                                           
 ركزي آن را پديد آوردند.اولين گروهي كه به اسلام گرويدند و هسته م -1
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بر زبـان جـاري    را در برابر ايشان (شهادتين) نهايت صداقت و شهامت سخن حق  باهمگي 
بنابراين، آنان اولين ستوني بودند كه بنا و سـاختمان بـزرگ اسـلام بـر     ساخته و اعلان داشتند. 

 آن پا گرفت.
سخت و تلخي از همان ابتداي دعوت در مكه همانند ساير مسلمانان تجربيات  سابوعبيده

، دردهـا،  هـا  مرارت ،ها سختي اوليه چنان بااو به همراه مسلمانان ن پشت سر گذاشت، را تا پايا
پيـروان هـيچ   چشـيد كـه تـاكنون    را هـا   آن روبرو شد و ها غم ي كفار مكه وها دندان چنگ و

پايداري كـرد،   ها آزمايش ولي او در برابر تمامي اين اند! را نچشيدهها  آن آئيني بر روي زمين
 يتي خداوند متعال و پيامبرش را تصديق كرد.و در هر موقع

اما آزمايش و بلايي كه او در جنگ بدر با آن مواجه شد چنان تلخ و سخت بود كه هرگز 
 تواند آن را محاسبه كند! گري نمي نيافته و هرگز محاسبهگماني به آن راه 

فوف هراسـد در بـين ص ـ   به هنگام غزوه بدر همانند كسـي كـه از مـرگ نمـي     سابوعبيده 
زد تا آنجا كه مشركان از شجاعتش به هراس افتادنـد! و در ميـان سـپاهان     مشركين شمشير مي

كاران قـريش از  داد تا آن حد كه سـوار  آن كه از مردن بپرهيزد جولان مي باكانه بي دشمن بي
 ساختند... شدند خودشان را از وي دور مي گاه كه با او روبرو ميو هر ند,كرد مياو پرهيز 

داد ولي ابوعبيده خود را از دور  طرف خود را به او نشان مي همه يك نفر از دشمنان از اما
 كرد! شدن با وي اجتناب و پرهيز ميوبروساخته و از ر

كرد اما ابوعبيده بيشتر خود را  اش همچنان سرسختي كرده و لجاجت مي آن مرد در حمله
كـه   در حـالي  ،ده بسـت و جلـوي او ايسـتاد   ها را بر ابوعبي كشيد تا آن كه آن مرد راه كنار مي

 شد! مانع پيكارش با دشمنان خدا مي
چنـان بـا    يافـت،  اي نمـي  راه چـاره اش تمـام شـد و ديگـر     سرانجام آن هنگام كـه حوصـله  

 شمشيرش بر فرق سر او زد كه به دو نيم شد و در برابرش به خاك افتاده و در خون غلطيد.
آن مرد به خاك و خون غلطيـده،  ه تخمين بزني كه خواننده عزيز و گرامي! تلاش نكن ك

 چه كسي است...
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آيا به تو نگفتم كه شدت و سختي تجربه و آزمايش او از حساب حسابگران فراتر رفتـه و  
 از افق خيال خيالپردازان تجاوز كرده است؟!

عبـداالله بـن   «ن غلطيده، همان تركد اگر بداني آن مرد به خاك و خو براستي كه مغزت مي
 باشد! مي سپدر ابوعبيده » راحج

*** 
پدرش را نكشت، بلكـه او شـرك و انحـراف را در وجـود و ذات پـدرش       ساما ابوعبيده

 كشت.
 داوند متعال در باره ابوعبيده و پدرش اين آيات ارزشمند و بلندمرتبه را نازل فرمود:خ

﴿ َّ  ِ دُ قَوۡمٗا يؤُۡمِنُونَ ب ِ ٱَ�ِ ُ  �خِرِ ٱ ۡ�َوۡمِ ٱوَ  َّ َّ ي د ا ََ  ۡۡ ونَ مَ وَ د َ ٱوَد رسَُوَ�ُ  َّ وَلوَۡ َ�نوُددْ  ۥوَ
�كَِ كَتَبَ ِ� قلُوُ�هِِمُ  ٰ ََ وْ

ُ
هُمۡ  ُ ََ ََ ِِ ََ وۡ 

َ
هُمۡ ُ ََ � ََ وۡ ِخِۡ

َ
مۡ ُ ُُ ََ د نَا ۡۡ َ

وۡ َ
َ

مۡ ُ ُُ ََ د دباَ َۡ ٱََ � يَ� ِ�ۡ  ّ ي
َ

موََ ُُ وحٖ  دَ برُِ
 ِ ت رِي مِۡ َ�ۡ �تٖ َ�ۡ َّ ََ ُُدۡخِلهُُمۡ  ُُ  وَ نۡ �رُ ٱهَا مِِ نَۡ�

َ
َۡ �يِهَا  رَِ�َ  ۡ� ي ِ�ِ� ُ ٱَ� َّ   ُُ ْ َ�نۡ رضَُود َ�نۡهُمۡ وَ

زۡبُ  َِ �كَِ  ٰ ََ وْ
ُ

ِ  ٱُ زۡبَ  َّ َِ د ِنِّ  ََ َ
ِ ٱَ مُ  َّ  ].٢٢: لةالمجاد[ ﴾٢ لمُۡفۡلحُِونَ ٱُُ

مردماني را نخواهي يافت كه به خدا و روز قيامت ايمان داشته باشند، ولي كساني را كه «

به دوستي بگيرند كه با خدا و پيغمبرش دشمني ورزيده باشند، هرچند كه آنان پدران، يا 
يشان ايمان را ها دل پسران، يا برادران، و يا قوم و قبيله ايشان باشند. چرا كه مؤمنان، خدا بر

 شان كرده است، و ايشان را به رقم زده است، و با نفخه خود ياريشان داده است و تقويت
رودبارها روان است، و ها  آن ها و درختان) گرداند كه از زير (كاخ ي بهشتي داخل ميها باغ

حزب  مانند. خدا از آنان خشنود، و ايشان هم از خدا خشنودند. اينان جاودانه در آنجا مي
 .)1F1(»حزب خداوند قطعاً پيروز و رستگار است...ان! خدايند. ه

*** 

                                           
 ترجمه آيه از تفسير نور تأليف دكتر خرمدل اقتباس شده است. -1
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زيـرا او بـه درجـة از قـدرت ايمـاني و       ،يـب نبـود  اين كـار از ابوعبيـده غيـر منتظـره و عج    
رسـيده بـود كـه بزرگـان صـحابه آرزوي      داري در امت پيامبر  خيرخواهي در دين و امانت

 پروراندند. رسيدن به آن را نزد پروردگار متعال در سر مي
(كند: روزي هيئتـي از نصـاري   نقل ميمحمد بن جعفر  

2F

آمـده و   بـه نـزد رسـول خـدا      )1
ابوالقاسم، مردي از اصحابت را كه راضي هستي به همراه ما بفرست تـا در امـوالي   گفتند: اي 

 كه اختلاف داريم بين ما قضاوت و حكم بكند، زيرا ما به شما مسـلمانان اعتمـاد داريـم و بـه    
 آنچه هم حكم كنيد راضي هستيم.

تـان   به همـراه اراده، توانا و امين را غروب به نزدم بياييد تا شخصي با فرمود: رسول خدا 
 بفرستم.

 گويد: مي عمر بن خطاب 
خيلي زودتر از وقت براي نماز ظهر به مسجد رفتم، و هرگز امارت را دوست نداشتم مگر 

 آن امارت را در آن روز به اميد آن كه اين صفت شامل حالم گردد...
اه نماز ظهر را براي ما خواندند، به سمت راسـت و چپشـان نگ ـ   هنگامي كه رسول خدا 

نگريستد تـا   كردند، تلاش كردم كاري كنم تا ايشان مرا ببينند، ولي همچنان به اطراف مي مي
 فرمودند:افتاد و او را فرا خوانده و  ح شان به ابوعبيده بن جرا آن كه چشم

شان حكم و قضاوت كن. با خـودم   با آنان برو و در آنچه كه اختلاف دارند به حق در بين
 شد. امل ابوعبيدهگفتم: اين افتخار ش

*** 
نه تنها امين بود، بلكه نيروي اراده و قدرت ايمان نيـز در او جمـع شـده بـود و      ابوعبيده

 دهد: هاي زيادي بروز كرده و خود را نشان مي اين توانمندي در موقعيت

                                           
 مسيحيان. -1
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اي از قريش فرستاد تا با آن  اصحابش را براي تعقيب قافله گروهي از روزي رسول خدا 
(را امير آنان قرار داده و انباني ند، در اين مأموريت ابوعبيده روبرو شو

3F

خرما جهت توشه  )1
كدام از سپاهان روزانه فقـط يـك   به هر چيز ديگري نيافت. ابوعبيدهزيرا  ،راه به ايشان داد

 ،مكيدنـد  مكـد خرمـا را مـي    داد، آنان نيز مانند كودكي كه سينه مادرش را مـي  عدد خرما مي
 كرد. شان را كفايت مي غذا قوت روزانه نوشيدند و همين مقدار ب ميپس روي آن آس

*** 
كه صداي سخنگوي مشركان بلند بـود، و   ، زمانيروز جنگ احد لحظه شكست مسلمانان

 .)زد (فرا رسيد فرياد مي
 ... محمد را به من نشان دهيد...محمد را به من نشان دهيد

را احاطـه كـرده بودنـد تـا بـا       سـول خـدا   اي بود كـه ر  در آن گروه ده نفره ابوعبيده
 هاي مشركين از ايشان حمايت و دفاع كنند. هايشان در برابر نيزه سينه

(جنگ به پايان رسيد، دندان رباعيـه كه  يزمان
4F

يشـاني مبـارك   د و پيشـه  رسـول خـدا    )2
شـان فـرو رفتـه بـود.      هاي زره ايشان در گونـه مبـارك   حلقه از حلقه ايشان مجروح شده و دو

ولـي   ،هـا را از گونـه مبـارك حضـرت بيـرون آورد      جلو آمـد تـا آن حلقـه    ابوبكر صديق 
كار را براي من رها كني او نيز پذيرفت.  دهم تا اين به او گفت: تو را سوگند مي ابوعبيده 

 است سبب آزار رسـول خـدا   را بيرون بياورد ممكن ها  آن ترسيد اگر با دست ه ابوعبيد
هـا را بـا قـدرت و محكـم      ي جلو دهانش يكي از آن حلقهها دندان ا يكي ازب ،بنابراين .گردد

 گرفته بيرونش آورد ولي دندانش افتاد...
بـار نيـز آن    ايـن  ،سپس حلقه ديگر را بـا دنـدان جلـويي ديگـرش گرفـت و بيـرون آورد      

 دندانش افتاد...

                                           
 كيسه چرمي. -1
 دندان پيشين.  -2
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كـوترين انسـاني   ابوعبيده زيبـاترين و ني «فرمايد:  باره مي در اين حضرت ابوبكر صديق 
 .»اش شكسته است ي جلوييها دندان است كه

*** 
ها و پيكارها تا لحظه وفات رسول خدا  از لحظه پذيرش اسلام در تمامي صحنه ابوعبيده

 .همراه ايشان بود 
(روز سقيفه

5F

 به ابوعبيده گفت:  ، حضرت عمر فاروق)1
 فرمودند: ام كه مي شنيده بيعت كنم، زيرا از رسول خدا  تو دستت را دراز كن تا با

 .»(اي ابوعبيده) امين اين امت هستي وهر امتي اميني دارد و ت«
 گفت: ابوعبيده 

شان امـام نمازمـان قـرار     ، او را تا روز وفاتمن هرگز خودم را از مردي كه رسول خدا 
 گيرم. داده است پيشي نمي

ظــه بــه بعــد آن لح بيعــت صــورت گرفــت و از بعــد از ايــن مــاجرا، بــا ابــوبكر صــديق 
دهنـده او   ترين ياري بود و بهترين و گرامي كننده در حق، براي او بهترين نصيحت ابوعبيده

 در خير بود.
را بـه جانشـيني    شوراي مسلمانان با پيشنهاد ايشان عمر فاروق  بعد از ابوبكر صديق 

يشان قرار داده و برگزيدند، ابوعبيده نيز وجود خودش را تحت فرمان ا جانشين رسول خدا 
 بجز يك مورد هرگز از فرمان ايشان سرپيچي نكرد.

 از دستور خليفه مسلمانان سرپيچي كرد؟! داني آن چه فرماني بود كه ابوعبيده  آيا مي
 سپاه اسلام را در پيروزيـي «در سرزمين شام  اين واقعه زماني بود كه ابوعبيده بن جراح

او از » د تا به دست او تمامي سرزمين شام فتح گرديـد... كر ديگر رهبري مي به دنبال پيروزيي
 شرق به فرات و از شمال به آسياي صغير راه يافت.

                                           
در  را به عنوان جانشين رسول خدا  يوم السقيفه = روزي است كه مسلمانان حضرت ابوبكر صديق  -1

 محل سقيفه بني ساعده برگزيدند.
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كنون نظيـر آن را نديـده   سرزمين شام را فرا گرفـت كـه تـا   » يطاعون«در اين زمان بود كه 
بودند و مردم را همانند محصولات زراعتي دكرد... مي ور«. 

سـوي   هب ـاي كه در آن پيـامي بـود    راه نامهاي را به هم مايندهن عمر بن خطاب بلافاصله 
 گسيل داشت: ابوعبيده

ام  هرگاه نامه بينم، پس نياز نمي باشم و خودم را از تو بي ميمن به وجود تو شديداً نيازمند «
و اگـر در   ،شبانگاه به تو رسيد همان لحظه بدون انتظار طلوع صبح به سوي من حركـت كـن  

 .»كن د به طرف من حركتكنم قبل از آن كه شب فرا رس د مييد باز تأكيروز بدستت رس
 را گرفت و خواند، گفت: نامه فاروق  هنگامي كه ابوعبيده

خواهد كسي را كه رفتني است، نگاه  به خودم را دريافتم، او مي علت نياز اميرالمؤمنين
 دارد. سپس جواب نامه را اينچنين داد:

سـپاهي از سـپاهيان اسـلام     ولـي هـم اكنـون در    ،به نياز شما پي بـردم اي اميرالمؤمنين، من 
رسـد حفـظ كـرده و دور نگـاه      به سپاهيان مـي  باشم، و دوست ندارم خودم را از آنچه كه مي

 دارم...
ام به دستت رسيد مرا از تصميمت معاف گردان و حلال كن و اجازه بده  سپس هرگاه نامه

 در اينجا بمانم.
 ها از چشمانش سـرازير شـد،   نامه را خواند به شدت متأثر شده و اشك كه عمر  زماني

 كسي كه نزدش بود به خاطر شدت گريه ايشان گفت:
 است؟ مرده اي اميرالمؤمنين، آيا ابوعبيده

 د: نه، اما مرگ به او نزديك است.وفرم
 شـد، مبتلا به طـاعون   د كه ابوعبيدهاشتباه نبود، زيرا طولي نكشي گمان فاروق اعظم 

 هنگام وفات به سپاهيانش وصيت كرده و گفت:
كنم كه اگـر قبـول كرديـد همچنـان بـر خيـر و        من شما را به چيزي سفارش و وصيت مي

 نيكي خواهيد بود:
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 نماز را به پاي داريد،«
 ماه رمضان را روزه بگيريد،

 صدقه و خيرات بدهيد، 
 به حج تمتع و حج عمره برويد،
 نيكي بكنيد، يكديگر را سفارش و وصيت به

 حكام و فرمانروايان و اميرانتان را نصيحت بكنيد،
 شان نسازيد، به آنان خيانت نكنيد و در گرداب دنيا هلاك

بينيد الآن مـن دچـار    شود كه مي مي دچار به حالتي ناچارو اگر انسان هزار سال عمر كند ب
 ام... شده

 .»سلام و رحمت خدا بر شما باد
 ! بــراي مــردم نمــاز بگــذار،كــرده و گفــت: اي معــاذ ) )6F1ســپس رو بــه معــاذ بــن جبــل

 .شان را قبول كن و امام نمازشان باش) (امامت
 بلند شده و گفت: چندان نگذشت كه روح پاكش از بدن خاكي پرواز كرد. معاذ 

شـديد كـه سـوگند بـه خـدا، مـردي        زده و عـزا دار  مردي مصـيبت شما با مرگ  اي مردم!
گونـه كينـه درونـي و حسـادت و علاقمنـدتر و      از او، دور از هر تـر  دل كردارتر و صـاف  نيك

ام، پـس بـر او    تر از او به مردم تـاكنون نديـده   خواهخير تر از وي به آخرت و دلسوزتر و عاشق
 دعاي خير و رحمت بكنيد تا خداوند به شما رحم كند.

انيـد  وت مـي  جهت آگاهي از زندگي اين صحابي جانفدا و صادق ابوعبيده بن جراح -*
 ي زير مراجعه كنيد:ها كتاب به

 طبقات ابن سعد (به فهرست آن نگاه كنيد). -1

 4400:ةجمالتر بةصاالإ -2

                                           
 را در جلد هفتم اين مجموعه ببينيد. يد سيرت اين صحابي بزرگور توان مي -1
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به روش قراءت  همانگونه كه نازل شده است، بايد خواهد قرآن را تازه بخواند به كس ميهر«
 .»ابن ام عبد بخواند

 .رسول خدا 
كـه  هاي اطراف م ح زود به تنگهكه هنوز به بلوغ نرسيده بود و صبآن روزها نوجواني بود 

ه از بزرگـان و اشـراف   ك ـ »عقبـه بـن معـيط   «تـا گوسـفندان    رفت، وي مردم ميبه دور از هياه
 را بچراند. شد محسوب مي

 بود.» مسعود«و نام پدرش » عبداالله«ولي اسمش  ،زدند صدا مي» ابن ام عبد«مردم او را 
*** 

ولي به  ،شنيد رهاي مربوط به پيامبر را كه در ميان قومش ظهور كرده بود مياين جوان خب
يـن بـود كـه    كـرد، تمـام تلاشـش ا    به آن توجهي نمـي  مكه سن كم و دوريش از جامعهسبب 

 اي شب باز گرداند.دد و ابترود براي چريدن بيرون ببگوسفندان عقبه را صبح ز
*** 

وقار را ديد كه از دور به دو مرد ميانسال و با   بن مسعودعبداالله ،روزي اين جوان مكي
و چنـان تشـنگي برآنـان     ،ج از تمام وجودشان نمايـان بـود  آيند، آثار خستگي و رن سويش مي

 شان كاملاً خشك شده بود. ها و گلوهاي چيره شده بود كه لب
 هنگامي كه به او رسيدند سلام كرده و گفتند:

اي جوان، از اين گوسفندان شيري بـدوش تـا بـدان رسـيله بتـوانيم تشـنگيمان را برطـرف        
 م.ساخته و جانمان را آسوده و خنك سازي

 اما آن جوان گفت:
هـا   آن باشـند و تنهـا امـين و چوپـان     كنم، زيرا گوسـفندان از آن مـن نمـي    كار را نمي اين

 باشم... مي
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شـان نمايـان    و نشان رضايت و خشنودي از او در چهرهايسخن او را پذيرفتند  آن دو مرد
 شد.

 سپس يكي از آن دو مرد به او گفت:
كه تاكنون حيوان نـري بـا او نزديكـي نكـرده اسـت، آن      اي را به من نشان بده  حيوان ماده

، جوان به گوسفند كوچكي در نزديكش اشاره كرد. آن مرد به طرفش رفته و پايش را گرفت
(هاي كردن مايه شروع به لمس

7F

كـرد.   متعـال را تكـرار مـي    كه نام خداونـد  آن كرد در حالي )1
 گفت: ش مينگريست و با خود حيرت و شگفتي به آن صحنه ميجوان با 

چگونه ممكن است گوسفند كوچكي كه گوسـفند نـري بـا او نزديكـي نكـرده و آبسـتن       
 نشده است، شير بدهد؟!

 پستانهاي گوسفند باد كرده و شير فراواني از آن سرازير شد.ولي ناگهان 
آن مرد ديگر، سنگي تو خالي را از روي زمين برداشت و پر از شـيرش كـرد و بـه همـراه     

كه نزديك بود آنچـه را   در حالي ،وشيدند و مرا نيز از آن شيرها سير ساختنددوستش از آن ن
 باور نكنم... ديدم كه مي

هنگامي كه كاملاً از آن شيرها نوشيده و سير شديم، آن مـرد مبـارك بـه پسـتان گوسـفند      
 گشت. اش باز شد تا به حالت اوليه گفت: جمع شو، پستان گوسفند همچنان جمع مي

 آن مرد مبارك گفتم: هدر اين لحظه ب
 آن سخني را كه گفتي به من نيز بياموز.

 اي هستي. او به من گفت: براستي كه تو جوان آموخته
*** 

 اين ابتداي داستان آشنايي عبداالله بن مسعود با اسلام بود...
نبـود و همـراه ايشـان نيـز كسـي غيـر از        زيرا آن مرد مبارك كسي غير از رسول خـدا  

 يار باوفاي ايشان نبود... ابوبكر صديق 

                                           
 هاي گوسفند. پستان -1
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كـه بـر ايشـان وارد     هـاي قريشـيان   بله، آن دو در آن روز از شدت اذيت و آزار و شكنجه
 هاي اطراف شهر مكه پناه برده بودند. ها و تنگه هشده بود به در

ورزيد به آنـان   صديق ايشان محبت مي رو يا اين جوان همانگونه كه به رسول بزرگوار 
نيـز از او   و يارايشـان   و رسـول گرامـي    بسـتگي شـديدي پيـدا كـرد،    ند شده و واعلاقم
اش را سـتوده و در سـيمايش خيـر و سـعادت را      انديشـي داري و دور شان آمد و امانـت  خوش
 يافتند.

*** 
اسلام را پذيرفت و خود را كانديد خدمت بـه   چندان نگذشته بود كه عبداالله بن مسعود

 يرفتند و او را همراه و خادم خويش قرار دادند.و ايشان نيز پذ ،كرد رسول خدا 
از چوپـاني   جـوان خوشـبخت و بلنـد اقبـال، عبـداالله بـن مسـعود         از آن روز به بعد آن

 خدمت سرور مخلوقات و بشريت درآمد. گوسفندان به كسوت شاگردي و
*** 

فر، در اقامـت و س ـ  بود، همانند سايه همراه و ملازم رسول رحمت  عبداالله بن مسعود
خوابيدنـد،   كرد... آنگاه كه ايشـان مـي   اي ايشان را ترك نمي داخل خانه و بيرون از آن لحظه

هـا را بـه    دار ايشان بود، و هنگام خروج از خانـه كفـش   كرد، زمان استحمام پرده بيدارشان مي
 آورد. به خانه از پايشان بيرون ميو زمان بازگشت  ،كرد پايشان مي

شـدند او   شان مي كرد و آنگاه كه ايشان وارد خانه ان را حمل ميدائماً عصا و مسواك ايش
 شد... نيز در معيت ايشان وارد خانه مي

خواهد بر ايشان وارد شود و از اسـرار   به او اجازه داده بود كه هرگاه مي بله رسول خدا 
سـرار  و رازهاي ايشان بدون گناه و حرجي آگاهي يابد تا آنجا كه عبداالله بن مسعود صاحب ا

 شد. خوانده مي و رازهاي رسول خدا 
*** 
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اي  ز هـدايت ايشـان بهـره   پرورش يافت و ا هدايت  در خانه رسولِ عبداالله بن مسعود
و از هـر رفتـاري از    ،ش شد و خـود را بـه اخـلاق و رفتـار ايشـان آراسـته گردانيـد       وافر نصيب

او نزديكترين «فته شده است كه ا كه در باره او گرفتارهاي ايشان پيروي و متابعت كرد تا آنج
 .»باشد مي ترين مردم در هدايت، شمايل، رفتار و اخلاق به رسول خدا  و شبيه

*** 
آموزش ديد و از ميان اصحاب و شاگردان ايشـان از همـه    ابن مسعود در مدرسه پيامبر 

 تر به قانون خدا گرديد. تر به معاني آن و آگاه تر در تلاوت قرآن، فقيه قاري
 بر اين سخن حكايت زير است: همترين دليل مام

مشـغول عبـادات    )8F1(»عرفه«كه در  در حالي روزي مردي به سوي حضرت عمر فاروق 
 حج بود رفت و به ايشان گفت:
دي را ديدم كه آيـات قـرآن را از   آيم و در آنجا مر كوفه مي راي اميرالمؤمنين، من از شه

چنـان خشـمگين شـد كـه كـم       اگهان حضرت عمر خواند تا بنويسند. ن ط بر كاتبان ميحف
از شتري را كـه  سابقه بود و چنان از شدت ناراحتي متورم شد كه گويي نزديك بود تمام جه

 درنگ فرمود: گيرد! بي بربر آن سوار بود در
 واي بر تو، او كيست؟!

 .گفت: عبداالله بن مسعود
تي جـاي خـود را بـه    كـرد و انـدوه و نـاراح    فـروكش مـي   همچنان خشم فاروق اعظـم  

 داد تا آن كه به حالت اوليه برگشت، سپس فرمود: شادماني مي
كس از مردم نمانـده اسـت كـه    دانم كه هيچ اين را مي واي بر تو، سوگند به خداوند يكتا،

 گويم. سزاوارتر از او در اين كار باشد، الآن علت آن را برايت مي
 سخنانش را ادامه داده و فرمود: عمر فاروق 

                                           
 روز نهم ذي حجه.» يوم عرفه«عرفه = نام كوهي نزديك مكه،  -1
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رفتند و براي برسي اوضاع و احوال مسلمانان بـا   نزد ابوبكر صديق  شبي رسول خدا 
شان بيرون آمـدم، در مسـير راه بـا مـردي كـه در مسـجد        من نيز همراه ،او به گفتگو پرداختند
تاد و ايس رحمت  خواند مواجه شديم و نتوانستيم او را بشناسيم: رسولِ ايستاده بود و نماز مي

 سپس رو به ما كرده و فرمود: ،او گوش فرا دادبه تلاوت 
ازل شـده اسـت، بايـد بـه روش     خواهد قرآن را تازه بخواند به همانگونه كه ن ـ كس ميهر«

 .»ن ام عبد بخواند...باقراءت 

 ةالصـلا عليـه   –و رسـول بزرگـوار    ،نشست و دعا كـرد  در اين لحظه عبداالله بن مسعود
 گفت: نيز به او مي –سلام لوا

 خواهي داده شود... ست كن تا به تو آنچه ميدرخوا
 خواهي داده شود... درخواست كن تا به تو آنچه مي

 گويد: مي بدنبال آن عمر فاروق 
روم و بـه او خبـر    مـي  ود نزد عبداالله بن مسـعود  ا خودم گفتم: سوگند به خدا، صبح زب

بح فـرا رسـيد   گفتنـد. ص ـ  هنگـام دعاهـايش آمـين مـي     خواهم داد كه چگونه رسـول خـدا   
بـر مـن سـبقت     اما دريافتم ابوبكر صديق  ،بلافاصله خود را به وي رسانده و بشارتش دادم

 گرفته و به او بشارت داده است...

ِّ مَا سَاَ�قْتُ أباَ وَ  ،لا«  بَ �
َ
ٍ  ِىل
ّ  ِىلاّ ْْ   طَ

ٍْ �َ   ْ قَ�ى
 »ِىلَهْى  سَبَ
مسابقه بگذارم،  كار خيري با ابوبكر نه، سوگند به ذات يگانه پروردگار، هرگز نشد در
 مگر آن كه او از من سبقت گرفته و جلو افتاده است.

*** 
ه بود دتا بدان حد رسي –قرآنكريم  –در باره كتاب خدا  علم و دانش عبداالله بن مسعود

اي از قـرآن   هيچ معبودي جز او وجـود نـدارد، آيـه   سوگند به آن خداوندي كه  گفت: كه مي
و  ، مگر آن كه بدانم كجا و در چه موردي و براي چه چيز نازل شـده اسـت،  استشده ننازل 
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د دارد تر است و امكان دسترسي به او هم وجو بدانم كسي ديگر از من در كتاب االله عالماگر 
 .(و از وي همچون شاگردي علم خواهم آموخت) حتماً به نزدش خواهيم رفت،

*** 
باره خودش گفته، مبالغه نكرد است. روزي عمر بـن  در آنچه كه در  عبداالله بن مسعود 

آسـمان   كـه شـب بـر    در حالي ،كند در يكي از سفرهايش با كارواني برخورد مي خطاب 
 شدند. اي كه كاروانيان ديده و شناخته نمي چنان خيمه انداخته بود بگونه

ت تـا  از شخصي خواس نيز همراه بود، حضرت عمر  عبداالله بن مسعود با آن كاروان
 در آن تاريكي شب مشخصات و احوالات آنان را جويا شود.

 از كدام قوم و طايفه هستيد؟

  نَ مى «عبداالله جواب داد: 
ْ
  ِّ فَ �ل

ْ
 ي عميق و دور.از واد »قى يْ مى عَ �ل

 رويد؟ فرمود: كجا مي عمر 

 رويم. يعني براي اداي حج به خانه خدا مي »يقتليت �لع�«عبداالله جواب داد: 
 بـه كسـي گفـت تـا از آنـان      ،: در ميـان آنـان دانشـمندي اسـت... بنـابراين     گفـت  عمر 

 يي بپرسد.ها سؤال
 تر است؟ عظمتكدام آيه از قرآنكريم بزرگتر و با

ُ ٱ﴿ جواب داد: عبداالله وَ  َّ ُُ  َّ ِ ِ َُ � ََ ِ د ِ و ٱََ ََ ومُ  ٱ ۡۡ يو ََ خُذُهُ  ۡۡ
ۡ
ََ نوَۡمٞ   ۥََ تأَ ٞ وَ : ةالبقر[ ﴾سِنةَ

٢٥٥[ )9F1(. 
 فرمود:

 تر است؟ كريم محكم: كدام آيه از قرآنبه آنان بگو

َ ٱإِنِّ ﴿ عبداالله گفت: َّ  ِ مُرُ ب
ۡ
عَدۡلِ ٱيأَ ِۡ ٱوَ  ۡۡ ��َ َۡ ديٕ ذيِ  ۡ�ِ رَۡ�� ٱييتَا َُ  .)10F1( ]٩٠النحل: [ ﴾ۡۡ

                                           
گيرد و نه  خداست كه معبودى جز او نيست؛ زنده و برپادارنده است؛ نه خوابى سبك او را فرو مى«  -1

 »خوابى گران
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 تر است؟ كدام آيه از قرآن جامع به آنان بگو:
 گفت:عبداالله 

الَ ذَرّ�ٍ  َ�مَۡ﴿ ََ ۡۡ ۡۡ مِ عۡمَ ََ  ُ � يرََه ٗ َۡ � يرََهُ  ٧ ۥخَ الَ ذرَّ�ٖ َ�ِٗ ََ ۡۡ ۡۡ مِ عۡمَ ََ  ﴾٨ ۥوَمَۡ 
 .)11F2( ]٨ -٧ :لةالزلز[

 دهنده تو است؟ فرمود: به آنان بگو: كدام آيه از قرآن بيم عمر فاروق 
 گفت:عبداالله

ِۡ  ّۡيۡسَ ﴿ ُۡ َ
ُ ِ مَاِ�ِ

َ
د ُ ََ مَاَيُِِِ�مۡ وَ

َ
�بِ� ٱبأِ كَِ� ۡۡ  � َٗ ۡۡ سُود عۡمَ ََ ِ مَۡ  زَ بُِ دۡ َ�ُ  ۦُ�ۡ ِ�َ ََ ونِ  ۥوَ َُ مِۡ 

ِ ٱ َّ  � َٗ ََ نصَِ ا وَ  .)12F3(]١٢٣النساء: [ ﴾١وَِ�ِٗ
 فرمود: حضرت عمر 

 تر است؟ كننده: كدام آيه از قرآن اميدواربه آنان بگو
 گفت:عبداالله 

�عبَِاَِيَ ﴿ �َ ۡۡ َۡ ٱإقُ ِي َّ  ْ نَطُود َۡ ََ  ََ نفُسِهِمۡ 
َ

ُ ٰ َ ََ  ْ ُوُد َ ۡۡ َ
ةِ  ُ ِ  ٱمِۡ رّۡ�َ َ ٱِنِّ  َّ غۡفِرُ  َّ نوُبَ ٱََ  وَ

 ُُ ّ ا  ِنِ يِعا وَ  ۥََ رُ ٱُُ غَفُو يمُ ٱ ۡۡ َِ  .)13F4(]٥٣الزمر: [ ﴾٥ لرّ
 فرمود: لحظه حضرت فاروق در اين 

 در ميان شماست؟! عبداالله بن مسعود  به آنان بگو:
 گفتند: سوگند به خدا، آري.

                                                                                                             
 »دهد  ، خدا به دادگرى و نيكوكارى و بخشش به خويشاوندان فرمان مىدر حقيقت«  -1
اى بدى كند  و هر كه هموزن ذره )7(] آن را خواهد ديد اى نيكى كند [نتيجه پس هر كه هموزن ذره«  -2

 » .] آن را خواهد ديد [نتيجه
كند، در برابر آن كيفر پاداش و كيفر] به دلخواه شما و به دلخواه اهل كتاب نيست؛ هر كس بدى «  -3

 ».يابد بيند، و جز خدا براى خود يار و مددكارى نمى مى
از رحمت خدا نوميد مشويد. در حقيقت،  -ايد روى روا داشته كه بر خويشتن زياده-اى بندگان من «بگو: « -4

 »آمرزد، كه او خود آمرزنده مهربان است خدا همه گناهان را مى
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*** 
 بلكـه آنگـاه كـه جامعـه بـا      ،ها قاري، دانشمند، عابـد و زاهـد نبـود   تن عبداالله بن مسعود 

گشت و امنيت اسلام و مسلمانان در خطري افتاد، جنگاوري توانمند، جدي  مشكلي روبرو مي
 و قاطع و مجاهدي پيشگام در صف مقدم جبهه بود.

و بـر روي زمـين آشـكارا     همين امر كه او اولين مسلماني بود كـه بعـد از رسـول خـدا     
باكي و شجاعتش  دادن شهامت و بي ، براي نشانصراحتاً قرآن را در ميان مشركين تلاوت كرد

 كافيست.
كه گروه اندك و ضـعيفي بودنـد در مكـه جمـع      در حالي روزي اصحاب رسول خدا 

 شده و گفتند:
 سوگند به خدا، تاكنون قريش آشكارا و روشن پيام قرآن را نشنيده است، چه كسـي ايـن  

 كند؟! كند و در حضورشان قرآن را تلاوت مي ميكار را 
 گفت: من اين كار را خواهم كرد. عبداالله 

اصحاب گفتند: ما بيم داريم مبادا به تو آسيبي برسد، بهتر است كسي اين كار را بكند كه 
ي طايفه و فاميل بزرگي است تا او را در برابر قريش حمايت كرده و هرگاه بخواهنـد بـه   ادار

 گفت: كار شوند. ولي عبداالله برسانند مانع اين او آسيبي
حمايت  زيرا خداوند متعال خودش مرا ،كار را انجام دهم مرا رها كنيد و بگذاريد من اين

 رساندن آنان به من خواهد شد... خواهد كرد و مانع از آسيب
يرامـون  فرداي آن روز به مسجدالحرام رفته و به سوي مقام ابراهيم، هنگامي كه قريشـيان پ 

 كعبه نشسته بودند رفت و در آنجا ايستاد و شروع به تلاوت قرآن كرد:

ِ ٱ �﴿ يمِ ٱ لرّ�ٱ َّ َِ ُۡ ٱ﴿ (صدايش را بلند و رساتر كرد) ﴾لرّ � �َ َۡ لّمَ  ١ لرّ دنَ ٱََ ََ رۡ َُ ۡۡ 
َۡ ٱخَلقََ   ٢ ��َ� ِ�ۡ ٣   ُُ لّمَ  .)14F1(]٤ -١الرحمن: [ ﴾٤ ۡ�يََانَ ٱََ

                                           
 ».به او بيان آموخت) 4(انسان را آفريد،) 2(ا ياد دادقرآن ر ،)1(رحمان] خداي[« -1
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 داد، قريشيان اندكي درنگ و تأمل كرده، سپس گفتند: لاوت ادامه ميهمچنان به ت
 گويد؟! اين فرزند ام عبد چه مي

 ...كند مينابود و هلاك شود... او دارد جملاتي از سخنان محمد را تلاوت 
كرد و  ولي او همچنان تلاوت مي ،شان قرار دادند برخاسته و صورتش را زير باد ضربات

كه خون از چهره و  داوند بود آياتي از قرآن را خواند. سپس در حاليتا آنجا كه خواست خ
 گشت. به او گفتند: بدنش جريان داشت به نزد دوستانش باز

 اين همان چيزي است كه از آن بيم داشتيم.
 گفت:

اهميت  ارزش و بي ر نظرم بيبه پروردگار، تاكنون به اين اندازه دشمنان خدا دسوگند 
واهيد فردا صبح هم، مثل امروز به نزدشان خواهم رفت و قرآن تلاوت و اگر بخاند  نبوده

 خواهم كرد.
 گفتند:

 شان رسانيدي. خواستند به گوش نه تو را ديگر كافيست، زيرا آنچه را كه نمي
*** 

(ت حضرت عثمان ذوالنورينتا زمان خلاف عبداالله بن مسعود
15F

1(    زندگي كـرد، تـا آن 
 ادتش رفته و فرمود:به عي ار شد. روزي حضرت عثمان كه در بستر مرگ افتاده و بيم

 كشي و شكايت داري؟ از چه چيزي درد مي
 گفت: از گناهانم.

 خواهي؟ فرمود: چه مي
 گفت: رحمت پروردگارم.

                                           
شان را كه به حق نور نبوت بودند به  دوتا از دختران بدين سبب كه رسول خدا  به حضرت عثمان -1

 اند. آوردند. ذوالنورين (يعني صاحب دو نور) لقب داده همسري ايشان در
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اي و نپذيرفتي به تـو   خواهي حقوقت را كه از دو سال پيش از بيت المال نگرفته فرمود: مي
 باز گردانم؟!

 ي ندارم.گفت: من به آن نياز
 باشد. فرمود: آن پولها بعد از تو، از آن دخترانت مي

 ترسي دخترانم بعد از من مبتلا به فقر گردند؟ گفت: آيا مي
 را بخوانند...» سوره واقعه«ام تا هر شب  دستور دادهها  آن من به

 فرمودند: شنيدم كه مي از رسول خدا 

 ٍَ قَ  مَنْ «
َ
 .»أبد�ً  فاقةٌ  بهُْ تصُى  لم للة   ِّ  ف �لو�قعةى  سُورةَ  أ

نشده و محتاج و و تنگدستي  كه هرشب سوره واقعه را بخواند هرگز مبتلا به فقر كسهر«
 .»گردد نيازمند نمي

*** 
ــر  اش را نشــان داد، عبــداالله بــن مســعود  هنگــامي كــه شــب چهــره بــه آن دوســت برت

وده و تر از ذكـر او و  كه زبانش از ياد خداوند غافل نب آنهم در حالي ،(پروردگارش) پيوست
 تازه با آيات روشنش بود.

ي زيـر مراجعـه   هـا  كتاب توانيد به مي زندگي عبداالله بن مسعود * براي آشنايي بيشتر با
 كنيد:

 130، 129  / 4): ة(ط. السعاد بةصاالإ -1

 362، 359  / 1الاستيعاب (ط. حيدرآباد):  -2

 260، 256  / 3: ةبسد الغاأ -3

 15، 12/  1الحفاظ:  ةتذكر -4

 163، 162/  7: ةيوالنها ةيالبدا -5

 30، 29طبقات الشعراني:  -6
 39، 38/  1ت الذهب: ارذش -7
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 104، 100/  2سلام للذهبي: تاريخ الإ -8
 357، 331/  1علام النبلاء: سير أ -9

 166 ،154 -1: ةالصفو ةصف -10





 سلمان فارسي  -13

 .»باشد سلمان از ما، اهل بيت مي«
 .رسول خدا 

لاش مـردي بـدنبال حقيقـت اسـت، مـردي كـه در جسـتجوي        اين داسـتان مـا، داسـتان ت ـ   
 پروردگار راستين خويش است...

است كه براستي خداوند از او خشنود گشت و او نيـز از ايـن    سلمان فارسياين داستان 
 رضايت خشنود گرديد.

اسـتانش را برايمـان   دبسپاريم تـا وقـايع و حـوادث    » سلمان«بهتر است ميدان را به خود 
كنـد    تر بوده و آنچه را كـه حكايـت مـي    احساسش نسبت به آن وقايع عميق ، زيرات كندرواي

 باشد... يتر م تر و صادقانه دقيق
 گويد: مي سلمان

 باشم. شد مي ناميده مي» جيان«جواني ايراني از اهالي شهر اصفهان از روستايي كه 
قام و اعتبـار زيـادي   بوده و داراي مها  آن خداي آن روستا و ثروتمندين پدرم رئيس و كد

 در بين مردم بود.
ترين مخلوقات خـدا در نـزدش بـودم و روز بـه      اي كه متولد شدم محبوب من از آن لحظه
شد تا آنجا كه از ترس مرا همانند دختران جوان  اش نسبت به من بيشتر مي روز محبت و علاقه
 گرداند. در خانه زنداني مي

تشتي) تلاش زيادي از خود نشان دادم تـا  رز ستي،پر من در آموزش آئين مجوسيت (آتش
كـرديم بـه مـن واگـذار گرديـد و       شـي را كـه عبـادت مـي    آنجا كه سرپرستي و نگهـداري آت 

ام  اي از شبانه روز خاموش نگردد، بعهده داشتن آن نيز براي اين كه لحظه مسئوليت روشن نگه
 گذاشته شد.

و او  ،آمد واني در آن به عمل ميتزار و مزرعه پهناوري داشت كه محصولات فراشپدرم ك
 رسيد و مشغول برداشت غلات آنجا بود. نيز دائماً به كارهاي املاكش مي
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 به من گفت: ،برايش پيش آمد كه مانع از رفتنش به مزرعه شد. بنابراين روزي كاري
توانم به مزرعه بـروم. پـس    بيني كاري برايم پيش آمده و نمي پسر عزيزم، همانطور كه مي

ه آنجا برو و امروز به جاي من به امور مزرعه بپرداز. به طـرف مزرعـه حركـت كـردم در     تو ب
را هنگامي كه ها  آن صداي ي كه متعلق به مسيحيان بود گذشتم،قسمتي از راه از كنار كليساي

 ام را به خودش جلب كرد. كردند شنيدم، اين حالت توجه عبادت مي
*** 

چيزي از دين مسيحيت  ،داشت ر خانه از مردم دور ميد ها مدت به خاطر اين كه پدرم مرا
رد شنيدن آواز و صداهاي آنان وارد كليسا شدم تـا ببيـنم چـه    ه مجدانستم. ب يا ساير اديان نمي

 كنند. مي
شـان   شـان را پسـنديدم و بـه ديـن     شان تأمل كردم، نماز و عبادت اندكي در رفتار و عبادت

 علاقمند شده و گفتم:
و تا هنگام  باشد، ين دين از ديني كه ما به آن پايبند هستيم بهتر و نيكوتر ميسوگند به االله ا

 م.تشان نكرده و به مزرعه پدرم نرف غروب خورشيد ترك
 پرسيدم:ها  آن سرانجام از

 كز و اصل اين دين در كجاست؟مر
(كشـور سـوريه امـروزي) شـبانگاه بـه خانـه        باشـد،  : مركز آن در سرزمين شـام مـي  گفتند

گـذر كـردم    ميگفتم: پدر جان! از كنار مرد ام، م مرا ديد و پرسيد كه چه كردهپدر ،تمبازگش
آنچه از آئين و رفتارشان ديدم پسـنديدم   كردند، ان نماز خوانده و عبادت ميش كه دركليساي

 و تا هنگام غروب نزدشان ماندم. پدرم به خاطر آنچه كه كرده بودم به وحشت افتاد و گفت:
 دلبندم، در آن دين و آئين هيچ خير و نيكي نيست... و اي پسر عزيز

 اكانت از آن بهتر است...يدين و آئين تو و ن
 گفتم:

 كه دين آنان از دين ما بهتر و نيكوتر است. - سوگند به االله - هرگز اينچنين نيست
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گفتم سخت بوحشت افتاده و ترسيد كه مبـادا مرتـد شـده و از ديـنم بـاز       پدرم از آنچه مي
 . به همين خاطر مرا در خانه زنداني كرده و پايم را با زنجير بست.گردم

*** 
 كه يافتم به نزد مسيحيان كسي را فرستاده و گفتم: اولين فرصتي را

 خبر گردانيد.خواست به سرزمين شام برود مرا با هرگاه كارواني مي
افلـه بـاخبر   مـرا از آن ق  رواني بـه سـمت شـام برآنـان وارد شـد،     چندان نگذشته بود كه كا

ساختند. تلاش كرده و بندهايم را باز كرده و به همراه آنان مخفيانه از شهر خارج شدم تـا بـه   
 سرزمين شام رسيدم.

 هنگامي كه به آنجا رسيدم گفتم:
 بزرگ مسيحيان در اينجا كيست؟

 گفتند:
ديـن  به نزد او رفته و گفـتم: بـه    روحاني بزرگ ما است، سرپرست كليساها، )16F1(فسقُآن اُ

رده و از شـما  تـان را ك ـ  ام و دوست دارم همـراه شـما باشـم و خـدمت     مسيحيت علاقمند شده
 تان نماز خوانده و عبادت كنم. آموزش بگيرم و به همراه

 گفت:
 داخل شو، من نيز داخل شده و مشغول خدمت به او شدم.

 چنــدان نگذشــت كــه متوجــه شــدم آن مــرد، مــرد بــد و نابكــاري اســت، او بــه پيــروان و 
داد كه صدقه بدهند و آنان را به پـاداش و ثـواب آن تشـويق كـرده و      دوستدارانش فرمان مي

تـا در راه خـدا خـرج كنـد همـه را      دادنـد   مـي ساخت. ولي آنگاه كه به او چيـزي   اميدوار مي
داد تـا   ساخت و هيچ چيز به فقيران و بيچارگان نمـي  انداز كرده و براي خودش ذخيره مي پس

 ه بود هفت كوزه بزرگ پر از طلا جمع كند.آنجا كه توانست

                                           
و بالاتر از كشيش است. (فرهنگ » مطران«تر از  ايينباشد كه پ اي از درجات آيين مسيح مي اسُقفُ درجه -1

 ).270صفحه  1معيين جلد 



 همگام با صحابه   32

 

امـا انـدكي بعـد     داً از رفتارش متنفر (بيزار) شدم،هنگامي كه او را به اين حالت ديدم شدي
 گفتم:ها  آن مسيحيان براي تدفين او جمع شدند. به اغش آمد و مرد،مرگ به سر

صـدقه بدهيـد و در   داد  اي كه به شما فرمـان مـي   دوست شما، مرد بد و نابكاري بود بگونه
را بـراي  هـا   آن آورديـد  تـان را نـزدش مـي    اما هنگامي كـه امـوال   ،كرد تان مي اين كار تشويق

 داد. كرد و هيچ چيز به بيچارگان نمي انداز مي خودش ذخيره كرده و پس
 گفتند:

 از كجا آن را فهميدي؟!
 گفتم:

 دهم. يش را به شما نشان ميها گنج من
 گفتند:

هفت كوزه بزرگ پـر   ا به آنان نشان دادم،را به ما نشان بده. مخفيگاه ر ها آن بسيار خوب،
 ها افتاد گفتند: شان به كوزه همين كه چشمان طلا و نقره از آنجا بيرون آوردند،از 

 سوگند به االله، او را دفن نخواهيم كرد. سپس او را به صليب كشيده و سنگسارش كردند.
 مـراه او شـدم،  اي او آوردند. من نيز ملازم و هچندان نگذشت كه شخص ديگري را به ج

تر به آخرت و كوشاتر در  دنيا، علاقمندتر و راغب ز مردي پارساتر و زاهدتر از او درتا آن رو
داشـتم، مـدت    او محبت ورزيده و دوسـتش مـي  روز نديده بودم. بسيار زياد به  عبادتهاي شبانه

 ه او گفتم:هنگامي كه مرگش فرا رسيد ب زماني همراهش بودم،
 كني؟ و بعد از تو با چه كسي همراه و ملازم گردم؟ فلاني، مرا به چه كسي سفارش مي

 گفت:
مگر مردي را در شـهر   ،شناسم كه بر روش من عمل كند كس را نميعزيزم، هيچاي پسر 

ه و نـه در آن تغييـر ايجـاد    كه او فلاني است و نه حقيقت و حكمي را تحريف كـرد » موصل«
 و به او ملحق شو. برو كند، مي
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داسـتانم   ،گذشت خود را به شهر موصل رسانده و نزد آن مرد رفتمرزماني كه آن استاد د
 را برايش تعريف كرده و گفتم:

به من سفارش كرده تا در كنار شما باشم و به من گفته كه شما شديداً  فلاني هنگام مرگ
 كنيد. گفت: به حق پايبند بوده و به آن عمل مي

او نيز چندان نگذشت  را بر بهترين حالات و رفتار ديدم،همراهش شدم و او  ان،منزد من ب
 كه مرد. در بستر مرگ به او گفتم:

 روردگار به سراغت آمده است، و هرآنچه را هم كهبيني، فرمان پ فلاني، همانگونه كه مي
دهي بـه   ن ميكني؟ و فرما داني. حال چه كسي را به من سفارش مي بايد در باره من بداني مي

 چه كسي ملحق شوم؟
 گفت:

مگر مردي  ،شناسم كه در اعمال مثل ما باشد اي پسر عزيزم، سوگند به خدا، كسي را نمي
 برو و همراهش شو. و او فلاني است، )17F1(»نصيبين«در 

ا از احـوالاتم و  نـزد آن مـرد رفتـه و او ر   » نصـيبين «هنگامي كه او را در قبـر گذاشـتند بـه    
 دم فرمان داده بود باخبر ساختم. او نيز گفت:آنچه كه استاهر

نزد ما بمان، نزدش ماندم و او را هم همانند آن دو دوستش بر خير و نيكي ديـدم. سـوگند   
 بخدا، اندكي بعد مرگش فرا رسيد. در بستر مرگ به او گفتم:

 كني؟ داني، مرا به چه كسي معرفي مي تو آنچه را كه در باره من بايد بداني مي
 گفت:

قدم و پايبند باشـد   كه بر آنچه ما بر آن هستيم ثابت شناسم كس را نميي پسر عزيزم، هيچا

ام به ملحق شده و از انجفلاني است برو و همراهش باش. سر . او)18F1(»يةعمور«مگر شخصي در 
 خبرش ساختم. او گفت:احوالاتم با

                                           
نصيبين شهري در بين النهرين (تركيه امروزي) است، و از قرن سوم تا سقوط آنجا توسط ساسانياني مركز  -1

 آداب سريانيه بوده است. (المنجد في الاعلام).
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و هدايت دوستان و  او نيز بر روش ،من هم در كنارش ماندم، سوگند به خدا نزد من بمان،
 يارانش بود. زماني كه نزد او بودم معامله كرده و گاوها و گوسفنداني بدست آوردم.

كه در باره يارانش آمده بود،  همانگونه ،چندان نگذشته بود كه فرمان خدا به سراغ او آمد
 در بستر مرگ از او پرسيدم:

كنـي؟ و   كسي را به من معرفي مـي داني، حال چه  تو آنچه را كه بايد در باره من بداني مي
 دهي چه كنم؟ دستور مي
 گفت:

شناسم كه بـر حـق و    روي زمين نمي كس از مردم را بر، هيچاي پسر عزيزم، سوگند به االله
 آنچه كه ما به آن پايبند بوديم اعتقاد داشته و پايبند باشد...

ر آئـين و روش  پيـامبري ب ـ  فرا رسيده است كه در سـرزمين عـرب   اما آگاه باش، زمان آن
و هـاي خرمـا    شود و سپس به سرزميني كه داراي نخـل  برانگيختهعليه السلام حضرت ابراهيم 

يي اسـت كـه بـر كسـي     هـا  داراي علامت كند. او باشد، هجرت مي هاي سياه مي ميان سنگريزه
 اش خـورد و در ميـان شـانه    ، اما از صدقه نمـي دخور پذيرد و مي او هديه را مي ماند، پنهان نمي

 اگر توانستي به آن سرزمين بروي، اين كار را بكن. ،باشد. بنابراين مهر نبوت موجود مي
مانـدم تـا آن كـه افـرادي از      »يـة عمـور «بالاخره اجل آن مرد نيز فرا رسيد. مدتي در شهر 

 از آنجا عبور كردند.» كلب«بازرگانان عرب از قبيله 
 گفتم:ها  آن به

دهـم.   ريد تمام اين گاوها و گوسـفندهايم را بـه شـما مـي    اگر مرا به شبه جزيره عربستان بب
 گفتند:

دادم. مرا با خودشان بردند تا ها  آن بريم. من هم حيواناتم را به تو را با خود ميقبول است، 
رسيديم در اين هنگام به مـن خيانـت كـرده و     - سرزميني بين مدينه و شام - »وادي القري«به 

                                                                                                             
توسط مسلمانها فتح گرديد، و هم » المعتصم«در عهد  شهري بيزانسي در آسياي صغير است كه» يةعمور« -1

 اكنون بجز آثاري از آن باقي نمانده است. (المنجد في الأعلام).
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انـدكي بعـد پسـر عمـويش      غول شدم،ه ناچار به خدمت او مشمرا به مردي يهودي فروختند. ب
ناگاه درختان خرمايي  ،بود به ديدنش آمد و مرا خريده و به يثرب برد» بني قريظه«كه از قبيله 

شهري است كه او توصـيفش را  را كه دوستم در عموريه گفته بود را ديدم. دانستم اين همان 
 ت كردم.به همراه آن مرد در مدينه اقام كرد، مي

اما من بـه سـبب    ،كرد در آن هنگام اقوامش را در مكه به سوي اسلام دعوت مي پيامبر 
 گردنم بود از آن اخبار چيزي نشنيدم. مشكلات و مشاغل بردگي كه بر

*** 
روي  اي بـر  به يثرب هجرت كـرد. سـوگند بخـدا، در آن لحظـه     مدتي بعد رسول خدا 

و او نيز در زير آن نشسته بود كه ناگـاه   ،كردم كار مينخل خرمايي براي آقا و ارباب خويش 
 پسر عمويش آمد و به او گفت:

بـراي  » بـا قُ«ان در شيگبه االله هم اكنون هم سوگند د،شَكُرا بِ» اوس و خزرج«خداوند قبايل 
 اند. كند پيامبر است جمع شده استقبال مردي كه از مكه آمده و گمان مي

لتي شبيه به تب مرا فرا گرفت و چنان به لرزه افتادم كه بمجرد آن كه سخنش را شنيدم حا
 ترسيدم بر روي اربابم بيفتم. بلافاصله از نخل پائين آمده و به او گفتم:

گو... آقايم بشدت خشمگين شد و مشت محكمـي بـه   گويي؟! آن خبر را برايم باز ه ميچ
 من زد و گفت:

 ي.تو به اين خبر چكار داري؟ باز گرد سر كارت كه بود
*** 

شب كه فرا رسيد مقداري از خرماهايي را كه جمع كرده بودم برداشـتم بـه سـمت محلـي     
 اقامت داشتند رفتم. بر ايشان وارد شده و گفتم: كه رسول خدا 

و اصحابتان نيز غريب به من خبر رسيده است كه شما مرد صالح و نيكي هستيد و همراهان 
تـر   شد براي صدقه اسـت و شـما را از ديگـران مسـتحق    با اين خرماها كه نزدم مي و نيازمندند،

 شان كرده و فرمودند: رو به اصحاب و ياران س خرماها را به ايشان نزديك كردم،ديدم. سپ
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 بخوريد... ولي خودشان دست نگه داشته و نخوردند.
 با خودم گفتم: اين يك نشانه و علامت.

بـه  » قبـا «از  ني كه رسول خدا آوري مقداري خرما كردم. زما بازگشتم و شروع به جمع
 نزد ايشان رفته و گفتم: ،مدينه آمدند

ام. ايشـان   ها را به عنوان هديه براي شما آورده خوريد، اين ديدم كه شما از مال صدقه نمي
 نيز خوردند.ها  آن خورد و به اصحابش فرمودها  آن نيز از

 با خود گفتم:
 اين هم نشانه دوم...

رفـتم جـايي كـه داشـتند يكـي از      » بقيـع «در قبرستان  رسول خدا سرانجام روزي به نزد 
باشـد.   و دو چادر شب بر روي ايشان مـي اند  سپردند. ديدم كه نشسته به خاك مي شان را ياران

هـري را كـه دوسـتم در    شـايد آن م  ،سلام كرده و دور زدم تا به پشت ايشـان نگـاهي بينـدازم   
 توصيف كرده بود ببينم.» يةعمور«

كنم، پي به رفتارم بردند  مشاهده كردند دارم به پشتشان نگاه مي ي كه پيامبر خدا هنگام
را بـر   و رداء را از پشتشان كنار زدند. نگاه كردم و آن مهر را ديده و شناختم. بلافاصله خودم

 گريستم... شان و مي مبوسيد ايشان انداختم و مي
 فرمود: رسول رحمت 

 داستان تو چيست؟!
شـان آمـد و ابـراز شـادماني      براي ايشان تعريف كردم. تعجـب كـرده و خـوش    زندگيم را

زده شـده و   بسيار شـگفت  ند. من نيز براي آنان تعريف كردم،كردند تا اصحابشان آن را بشنو
 و به خاطر آن بسيار زياد شادمان و خوشحال شدند. تعجب كردند،

*** 
كاني بدنبال حـق بـه تحقيـق و    آن روزي كه برخاست و در هر م سلام بر سلمان فارسي

 جستجو پرداخت.
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سلام بر سلمان فارسي آن روزي كه حق را شناخت و با يقين و اعتماد كامل به آن ايمـان  
 آورد.

رد و روزي كه زنده، برانگيخته خواهد شد.و سلام بر او روزي كه م 
 د بـه تواني ـ مـي  –  2زندگي اين صـحابه بـزرگ سـلمان فارسـي     * براي آشنايي بيشتر با

 ي زير مراجعه كنيد.ها كتاب

 114 -113/  3): ة(ط. السعاد بةصاالإ -1

 558، 556/  2الاستيعاب (ط. حيدر آباد):  -2
 297، 296/  2ج  1التعديل ق الجرح و -3

 332 - 328/  2: ةبالغا سداُ -4

 139 -137/  4ذيب التهذيب: ته -5
 315 / 1تقريب التهذيب:  -6
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 31 - 30الشعراني:  طبقات -8

 225، 210/  1:ةالصفو ةصف -9
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. بـويژه ادامـه داسـتان ايـن     55رجال حـول الوسـول (ط. دارالكتـاب العربـي) صـفحه       -13

ار مهربان بزودي ترجمـه  (اميد است پروردگ ،توانيد در اين كتاب بيابيد صحابي را مي
 اين كتاب را به زبان فارسي در اختيار مسلمانان قرار دهد).





14- كرَعبن ابي جهل هم  

به  باشد نزد شما خواهد آمد. مبادا مهاجر مي بزودي عكرمه در حالي كه ايمان آورده و«
 .»درس ارد و به مرده هم نميزآ زنده را مي دشنام دهيد، زيرا دشنام شماپدرش 

 »رسول رحمت «

حٍَْباً« �كىبى  مَ ٍّ ىٍ  بىال  »�لمُْهَاجى
 خوش آمدي، اي سواره مهاجر

 »عكرمه هب آمد پيامبر  قسمتي از سلام و خوش«
(در پايان دهه سوم

19F

دعوتش را به سوي حق و هدايت  زندگيش بود كه پيامبر رحمت  )1
 آشكار ساخت.

 ترين آنان بود. روتمندترين و اصيلترين قريش بوده و ث از نظر جايگاه و موقعيت گرامي
بهتر و شايسته آن بود كه او هم مثل دوسـتان و نظيـرانش همچـون سـعد بـن ابـي وقـاص،        

شد اگـر پـدرش    هاي برجسه و ممتاز مكه مسلمان مي و ديگران از خانواده مصعب بن عمير
 نبود!

 باره او چيست؟! اين پدر كيست؟! پندار تو در
گر  شرك و مشركين است. او همان شكنجهر مكه و اولين رهبر و ستمگ راو بزرگترين جبا

هاي او ايمان مؤمنان را آزمايش و  بزرگي است كه پروردگار مهربان توسط فشارها و شكنجه
ي او صـداقت  هـا  فريب ها و توسط حيله شان پايداري كردند و ايمان امتحان كرد و آنان نيز بر

 سفيد درآمدند...مؤمنان را محك زد و آنان نيز صادق و رو
 بله او ابوجهل است و همين نام براي تو كافي است...

بـن ابـي جهـل مخزومـي يكـي از معـدود        اما خـود او عكرمـه   ،اين شخص پدر اوست
 باشد. سرداران لشكر قريش و از سواركاران و جنگاوران مشهور مي

*** 

                                           
 دهه سوم زندگي يعني سي سالگي. -1
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ي پـدرش در  بن ابي جهل خود را در شرايطي ديد كه ناچار بـود تحـت رهبـر    عكرمه 
هـا را   در نتيجـه شـديدترين دشـمني    دشمني و مخالفت كند، حالتي دفاع با حضرت محمد 
و  ،شـان رسـاند   ترين آزارها را بـه اصـحاب و يـاران    داد و سنگيننسبت به ايشان از خود نشان 

ترين عذاب و عقوبت را بر آنان چنان فرو ريخت تا سبب خوشحالي و شادماني پدرش  سخت
 گردد.

 )20F1(»لات و عـزي «به  و كرد نگام كه پدرش سپاه مشركين را در جنگ بدر رهبري ميآن ه
را شكسـت   كـه محمـد    سوگند ياد كرده بود كه هرگز به مكه باز نخواهم گشت مگـر آن 

نوشـيد و كنيزكـان    و شـراب مـي   كشـت،  ر بدر فرود آمده شـتران را مـي  داده و نابود سازم، د
 خواندند... تنبور، كمانچه و جز آن) برايش آواز ميآوازخوان با انواع آلات موسيقي (

كــرد پســرش عكرمــه بــازو و  ي مــيبلــه در آن هنگــام كــه ابوجهــل ايــن پيكــار را رهبــر 
و همـان دسـت نيرومنـدش بـود كـه       ،توانست به او اعتماد و تكيه كند گاهش بود كه مي تكيه

 ور شود. توانست با آن بر مسلمانان كمين كرده و حمله مي
توانسـتند   كـه نمـي  هـا   آن به نداي ابوجهل پاسخ و جوابي ندادند: زيـرا » ت و عزيلا«ولي 

 بشنوند و كاري انجام دهند...
 زيرا آن دو بسيار ناتوان و عاجز بودند... ،و نتوانستند در ميدان كارزار ياريش كنند

وط جانش در زير پاي جنگاوران مسلمان بـر زمـين سـق    در همان ابتداي پيكار بدر پيكر بي
ديد كه چگونه نيزهاي مسـلمانان   اش مي كه پسرش با چشمان از حدقه درآمده در حالي ،كرد

شـنيد كـه چگونـه آخـرين الفـاظ از       گوشـان خـود مـي    گشتند و با از خون پدرش سيراب مي
 هاي پدرش خارج شد. لب

*** 
 زگذاشـته بـود بـه مكـه بـا      كه پيكر آقا و سرور قريش را در بدر جـا  بعد از آن عكرمه

آن شكست او را چنان ناتوان و زبون ساخته بود كه نتوانست جسـد پـدرش بـردارد و     گشت،

                                           
 لات و عزي دو بت بزرگ و مشهور مشركين و قريش بود. -1
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بـود كـه جسـد    نشـيني او را مجبـور سـاخته     عقـب  براي خاكسپاري به مكه بياورد، زيرا فرار و
 پدرش را نزد مسلمانان رها كند.

توسـط   هـا تـن از مشـركين    سرانجام پيكر اين اسطوره جهالت و شرك به همراه جسـد ده 
هـا و   ريـگ  چاهي در منطقه بدر انداخته شـده و بـا  » قلب بدر«موحدين و مجاهدين اسلام در 

 ها پوشانده شد. شن
*** 

 خوردش با اسلام حالتي ديگر به خود گرفت...بن ابي جهل بر روز به بعد عكرمه از آن
مروز بـه بعـد   اما از ا ،كرد او در ابتداي كار به خاطر حمايت از پدرش با اسلام دشمني مي

 براي خونخواهي پدرش دشمني جديدي را با اسلام آغاز كرده است.
شـان در بـدر    از همين لحظه به بعد است كه عكرمه به همراه تعدادي از كساني كه پـدران 

ورتر  هاي مشركين شعله در سينه ار كشته شده بودند آتش كينه و دشمني با حضرت محمد 
دميدند تـا آن   ي بازماندگان بدر ميها قلب اخگرهاي انتقام در رو ب ساختند، تر مي ختهو برافرو

 كه جنگ احد فرا رسيد.
*** 

ه سـاير  نيـز بـه همـرا   » ام حكيم«همسرش  بن ابي جهل به سمت اُحد حركت كرد، عكرمه
شان را نگرفته بودند در پشت صفوف به راه افتاده و با آنان  شدگان زناني كه انتقام خون كشته

و تحريك و تشويق جنگجويان قريش و ايجـاد پايـداري    - ها دايره زنگي - ها فبه نواختن د
 ركاران فراري پرداخت.ابراي سو

*** 
كارانش، خالد بن وليد و در جناب چپ آن عكرمـه بـن   سپاه قريش در جناح راست سوار

و اصحابش غلبه يافتـه   ابي جهل را قرار داد. رزمندگان مشرك توانستند بر حضرت محمد 
 گفت: چنان پيروزي بزرگي را به ارمغان آوردند كه ابوسفيان پي در پي ميو 

 امروز (روز جنگ احد) در مقابل روز بدر (جنگ بدر).
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*** 
كـه   در روز خندق (جنگ خندق) مشركان چندين روز مدينـه را محاصـره كردنـد تـا آن    

بـه   ،آمد. بنابراين اش از اين محاصره به سر صبر عكرمه بن ابي جهل به پايان رسيده و حوصله
به همراه او  ،محل باريكي از خندق نگاه كرد و با اسبش وارد آنجا شده و از خندق عبور كرد

را قرباني » عمرو بن عبدود عامري«دند كه در نتيجه آن رنيز تعدادي ماجراجو از آنجا عبور ك
 كرده و گريختند...

 عكرمه را هم چيزي جز فرار نجات نداد.
*** 

 .و اصـحابش نـدارد   اي جز پذيرفتن حضرت محمـد   مكه قريش ديد چاره در روز فتح
كـه بـه    و ايـن فرمـان رسـول خـدا      ،راه را براي ورودشـان بـه مكـه بـاز گذاشـت      ،بنابراين

 مگـر كسـاني   ،كس از اهالي مكه جنگ و پيكار نكننـد تا با هيچ«دهانش ابلاغ كرده بود فرمان
 آنان را بر اين امر ياري رساند.» كنند جنگ و پيكار ميكه خود اقدام به 

*** 
اما عكرمه بن ابي جهل به همراه تعدادي در ميان جماعتي از قريشيان، سپاه بزرگي فـراهم  
آوردند. ولي خالد بن وليد در پيكاري كوچك آنان را شكست داده و تعدادي كشته شدند و 

از جملـه ايـن    ه بردنـد، ت به گريختن و فراركردن پنـا تعدادي هم كه فرار برايشان امكان داش
 افراد فراري عكرمه بن ابي جهل بود.

*** 
 در اين لحظه بود كه عكرمه سرگردان و پريشان شده بود...

مكه بعد از آن كه به تصرف مسلمانان درآمده بود ديگر بـراي او مـأمن و مكـان آرامـش     
 نبود.

را در برابـرش   تعدادي از قريشيان كه مرتكب جنايت و اشتباه شـده بودنـد   رسول خدا 
 بخشيد...
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شان را برده و فرمان صادر كرده بود كه حتي اگر  اما تعدادي از آنان را مستثني كرده و نام
 هاي كعبه يافت شوند كشته شوند. هدر زير پرد

بدين خـاطر مخفيانـه از مكـه فـرار كـرده بـه        اين تعداد عكرمه بن ابي جهل بود، در رأس
 آنجا پناهگاه و حامي نداشت. زيرا جز من به راه افتاد،طرف ي

*** 
همسـر  » هنـد بنـت عتبـه   «همسر عكرمه بـن ابـي جهـل و    » ام حكيم«در اين هنگام بود كه 

كـردن رفتنـد. هنگـامي     براي بيعـت  ابوسفيان به همراه ده تن از زنان به منزل رسول رحمت 
 حضـرت فاطمـه  ايشان وارد شدند دو تن از همسران ايشان (امهات مؤمنين) و دخترشان  كه بر

در حالي كه » ت عتبههند بن«لمطلب آنجا بودند، و تعدادي از زنان فرزندان عبدا رضي االله عنها
(نقابي

21F

 (روبندي) بر چهره داشت گفت: )1
برگزيده براي خويش  ارپاسي از آن خداوندي است كه ديني ، شكر و ساي رسول خدا

تـاري  ن ماست با من رفيسبب قرابتي كه بمن از شما تقاضا دارم به  بود غالب و پيروز گرداند.
كنم. سپس  زيرا من هم اكنون به تو ايمان آورده و تصديقت مي نيكو و پسنديده داشته باشيد،

 اش برداشت و گفت: نقاب از چهره
 فرمود: رسول رحمت  من هند بن عتبه هستم اي رسول خدا!

 بسيار خوش آمدي.
 گفت:

هاي روي زمين  ترين خانه ترين و ذليل تانة تو پسوست داشتم خبه خدا، تاكنون د سوگند
هـا در روي زمـين    ترين و عزيزتـرين خانـه   ولي هم اكنون دوست دارم خانه تو محبوب ،باشد
 باشد.

 .»همچنين بيشتر و زيادتر«فرمود:  رسول خدا 

                                           
را تكه تكه كرده بود از ايشان به خاطر آن كه در روز جنگ احد پيكر عموي پيامبر حمزه سيدالشهداء  -1

 كرد. خجالت كشيده و شرم مي
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 سپس ام حكيم همسر عكرمه ابن ابي جهل برخاسته و سلام كرده و گفت:
گريخته و به يمن رفته اسـت، او را   ز بيم آن كه او را بكشي از توعكرمه ا دا!اي رسول خ

 رسـول رحمـت    .)نيـت خـويش قـرار بدهـد، (او را بـبخش     امان بده تا خداوند تـو را در ام 
 فرمود:

 .(او را بخشيدم) او در امنيت است،
حركـت   در همان ساعت ام حكيم به همراه غلامي رومي در جسـتجو و بـه دنبـال عكرمـه    

مسير راه هنگامي كه كاملاً از مكه دور شدند آن غلام، ام حكيم را براي انجام امري  در كرد،
اي بود، دائماً به آن غـلام   ناپسند و زشت به سوي خود فرا خواند. او كه زني زيرك و فهميده

در ايـن   ،كرد تا زمان بگذرد تا آن كه به يكي از قبايل عرب رسـيدند  داد و سعي مي وعده مي
 در نتيجه غلام را در بند كشيدند و زندانيش كردند. ،نان كمك خواستلحظه از آ

عكرمـه بـا    رسـيد،  )22F1(»هامـه ت«او به راهش ادامه داد تا به عكرمه در سواحل دريا در منطقـة  
 گفت: كرد. دريانورد به او مي مذاكره مي دريانوردي مسلمان در باره جابجايش

 خودت را رها كن تا تو را ببرم.
 او گفت:عكرمه به 

 چگونه خود را رها كنم؟
دُ «گفت: بگو  هَ هَ  لا أَنْ  أَشْ أَنَّ  االلهَُّ، إِلا إِلَ ا وَ دً َمَّ ولُ  محُ سُ  .»االلهَِّ رَ

 عكرمه گفت:
  .ام من جز به خاطر اين كلمه نگريخته

 در اين لحظه ام حكيم روي به سوي عكرمه آورده و گفت:
وفـاترين انسـان پـيش تـو     ين انسـان و با م) و نيكـوتر پسر عمو، از نـزد بهتـرين انسـان (مـرد    

 ام... آمده

                                           
 قرار دارد.» ةالسرا«سلسله جبال ها  آن باشد، و بين تهامه: دشت ساحلي در موازات درياي سرخ مي -1



  45عكرمَه بن ابي جهل -14

 ...از جانب محمد بن عبداالله 
مواظـب بـاش خـودت را بـه      ام و او به تـو امـان داده اسـت،    ستهمن از او براي تو امان خوا

 هلاكت و نابودي نيندازي.
 عكرمه گفت:

 اي؟ آيا تو با او صحبت كرده
 گفت:

 كامنيت را تضمين كرده است. ام حكيمو او نيز  ،ما باره تو صحبت كرده بله، من با او در
 داد تا آن كه عكرمه به همراهش بازگشت. همچنان به او اطمينان و آرامش مي

عكرمـه در مسـير راه قبـل از آن كـه      آن غلام رومي را برايش تعريف كرد،سپس داستان 
 مسلمان شود از كنار آن قبيله گذشت و غلام را كشت.

هنگامي كه عكرمه خواست با همسرش خلوت  ،در محلي فرود آمدند در ميانه راه شب را
 كند او بشدت از اين كار ممانعت كرد و گفت:

 من مسلمانم و تو مشرك هستي...
 زده شده به او گفت: سخت شگفت

 ي كه بين خلوت من با تو فاصله بيندازد امري مهم و بزرگ است.مرهمانا ا
 به يارانش فرمود: ول رحمت رس يك شد،زماني كه عكرمه به مكه نزد

باشد نزد شما خواهد آمـد. مبـادا بـه     بزودي عكرمه در حالي كه ايمان آورده و مهاجر مي
 رسد. آزارد و به مرده هم نمي پدرش دشنام دهيد، زيرا دشنام شما زنده را مي

نشسته بودند. بمجرد آن  اندكي بعد عكرمه و همسرش به جايي رسيدند كه رسول خدا 
او را ديدنــد از فــرط خوشــحالي بــدون عبــا و رداء بــه ســوي او خيــز  ســول رحمــت كــه ر

 برداشتند...
 نشستند، عكرمه در برابر ايشان ايستاد و گفت: هنگامي كه رسول خدا 
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 ايـد... پيـامبر رحمـت    ر داده است كه شما مـرا امـان داده   ام حكيم به من خب اي محمد!
 فرمودند:

 هستي.  راست گفته است، تو در امان
 عكرمه گفت:

 خواني)، اي محمد؟ كني، (فرا مي به سوي چه چيزي دعوت مي
 فرمود: پيامبر رحمت و دعوت 

ذاري، اربـابي،  قانونگ ـمعبـودي، حـاكمي،   تو را به سوي اين كه شـهادت دهـي كـه هـيچ     
 باشـم، و  اش مـي  اي بجز االله وجود ندارد و من بنده خدا و فرسـتاده  دهنده اي، روزي شفادهنده

 شمردند.كه نماز به پاي داري و زكات بدهي، و تمام اركان اسلام را براين 
 گفت:سعكرمه 

و سـخنانش را   اي، اي و به جز خير فرمـان نـداده   هتو جز به حق فرا نخواند ،سوگند به خدا
 اين چنين ادامه داد.

ن گفتـار  تري سوگند به خدا، تو قبل از آن كه اين دعوت را آغاز كني نيز در بين ما صادق
 را داشتي و نيكوترين و باوفاترين ما بودي...
دُ  إِنِّـى«سپس دسـتش را دراز كـرده و گفـت:     ـهَ ـهَ  لاَ  أَنْ  أَشْ ـ االلهَُّ إِلاَّ  إِلَ أَنَّ هُ  كَ وَ بْـدُ هُ  عَ ـولُ سُ رَ  .»وَ

 بدنبال آن گفت:
 توانم بگويم به من بياموز. اي رسول خدا، بهترين سخني را كه مي

 فرمود: رسول رحمت 
دُ «: ين كه بگوييا هَ هَ  لاَّ  أَنْ  أَشْ أَنَّ  االلهَُّ إِلاَّ  إِلَ داً  وَ َمَّ هُ  محُ بْدُ هُ  عَ ولُ سُ رَ  .»وَ

 پرسيد: سعكرمه
 ديگر، چه چيزي؟

 فرمود: رسول خدا 
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باشد بـه   گيرم و هر مسلماني را كه حاضر مي يكتا را به گواهي مي اين كه بگويي: خداوند
عكرمه نيـز آن جمـلات را تكـرار     باشم، هد و مهاجر ميماني مجاگيرم كه من مسل گواهي مي

 كرد.
چه از من بخـواهي كـه بـه كسـي ديگـر      امروز هر به او گفت: در اين لحظه رسول خدا 

 دهم به تو خواهم بخشيد. نمي
 درنگ درخواست كرد: بي سعكرمه

هـر  ام يـا بـراي    هايي كه در حـق شـما روا داشـته    خواهم بخاطر تمام دشمني من از شما مي
ام و يا براي هر سخني كه در برابـر شـما يـا پشـت سـرتان       پيكاري كه در برابر شما قرار گرفته

 ام برايم طلب بخشش كنيد. گفته
 دعا فرمودند: رسول رحمت 

كـردن   شته و هر مسيري را كه براي خـاموش ، هر دشمني را كه در حق من روا دااخداوند
ادبي كه در برابر مـن و   ين هر آن جسارت و بيو همچن ،نور تو پيموده ببخش و مغفوت نماي

 پشت سرم كرده است ببخش و مغفرت كن.
 نمايان گشته و گفت: سشادماني و بشارت در چهرة عكرمه

آنچه را در جلـوگيري از راه خـدا تـاكنون    دا، سوگند به خداوند يكتا، من هراي رسول خ
انـدازه كـه در جلـوگيري از    و هركرد،  ام دو برابر آن را در راه خدا خرج خواهم خرج كرده

 ام دو برابر آن در راه خدا جنگ و پيكار خواهم كرد. راه خدا جنگ كرده
*** 

در  هاي جنگ به كـاروان دعـوت پيوسـت،    سواركاري قهرمان در ميداناز آن روز به بعد 
ر كه اين رزمنده تبديل به عابدي كوشا، نمازخواني در طول شب و قاري كتاب خـدا د  حالي
 گفت: گذاشت و مي اش مي گاهي از اوقات قرآن را بر چهره د شد.مساج

اين كتاب پروردگارم است... اين سخن پروردگارم است... و از خوف و خشيت خداونـد  
 گريست. مي
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*** 
هر جنگي كـه   ردبسته بود وفا كرد، و از آن به بعد  به آن عهدي كه با پيامبر  سعكرمه

شـد در رأس   كه خارج ميو هر هيئتي  ،شد ور مي در آن غوطهرفتند عاشقانه  مسلمانان فرو مي
 داران آن بود. و از طليعه

اي در روز بسيار گرم و سـوزان بـه    آوردن تشنه همانند روي سدر جنگ يرموك، عكرمه
 سوي آب سرد روي به ميدان جنگ و پيكار آورد.

ش پايـان آمـد و   خامت گذاشت از اسـب ها كه اوضاع مسلمانان رو به و در يكي از موقعيت
هاي نظامي روميان نفوذ كرد. در اين لحظه خالد  غلاف شمشيرش را شكسته و در عمق ستون

 بن وليد متوجه او شد و گفت:
 باشد. اي عكرمه، اين كار را نكن، زيرا مرگ تو براي مسلمانان بسيار ناگوار و سخت مي

 گفت:سولي عكرمه 
 ..مرا رها كن و به حال خودم بگذار! اي خالد.

و پـدرم   نباشي، ولي م داراي سابقه و فضيلت مي تو در آشنايي و همراهي با رسول االله 
مرا به حال خود رها كـن تـا حـداقل بتـوانم كفـاره       بوده ايم، از بدترين دشمنان رسول االله 

 قسمتي از اعمالم را به جاي آورم. سپس گفت:
ام، چگونـه   گيـده و پيكـار كـرده   جن پيـامبر خـدا    يفراواني رو در روهاي  من در ميدان

 توانم امروز از رويارويي با روميان بگريزم؟! مي
 هرگز اين كار امكان ندارد.

 سپس در ميان سپاه اسلام فرياد برآورد.
و » حـارث بـن هشـام   «چه كسي حاضر است براي مردن بيعـت كنـد؟ بلافاصـله عمـويش     

»رار بن اَضو در اطـراف خيمـه    ا او بيعـت كردنـد،  نان ب ـبه همراه چهار صد تن از مسـلما » رزو
و بهتـرين و زيبـاترين    ،با شهامت و شـجاعت تمـام پيكـار كردنـد     فرماندهي خالد بن وليد 

 نمايش گذاشتند. هبها را از او ها و دفاع حمايت



  49عكرمَه بن ابي جهل -14

ت بـه نفـع مسـلمانان بـه پايـان      عظميرموك با آن پيروزي قدرتمند و باهنگامي كه جنگ 
هـا   شدند كه از شدت جراحات و زخم ر صحنه پيكار مشاهده ميسه تن از مجاهدين د رسيد،

 غلطيدند. و خون مي و بر روي زمين يرموك در خاكناتوان شده 
 آنها عبارت بودند از:

، حارث آبي خواست تا بنوشد .حارث بن هشام، عياش بن ابي ربيعه و عكرمه بن ابي جهل
 رد. در نتيجه گفت:عكرمه به او نگاه كهنگامي كه برايش آب را آوردند، 

 آب را به او بدهيد.
 زماني كه آب را براي عكرمه آوردند عياش به او نگاه كرد. عكرمه نيز گفت:

آب را بدهيد. وقتي به عياش نزديك شدند ديدند كه دعوت حق را لبيك گفته و شـربت  
 شهادت را نوشيده است.

 اند. به عياش پيوسته روانديدند آنان نيز در اين كا ،گشتند به سمت دو دوستش باز
 خداوند متعال از همه اصحاب و ياران راستين پيامبر خشنود گردد...

» َ ضىِ مْ  االلهَُّ رَ نْهُ َعِينَ  عَ  ...»أَجمْ

چنان از حوض پرخيـر كـوثر سـيراب گردانـد كـه هرگـز بعـد از آن تشـنه         و همه آنان را 
 نگردند...

منـد   مايد تا بـه ابـديت از آن بهـره   و به آنان آن فردوس برين و بهشت سراسر سبز را عطا ن
 شوند...

ه توانيـد ب ـ  مـي  ابـي جهـل   نصحابي بزرگوار عكرمه ب ـ * براي آشنايي بيشتر با زندگي اين
 كتب زير مراجعه كنيد:

 )5640(الترجمه  بةصاالإ -1

 338 / 1سماء: تهذيب الأ -2

 328التهذيب:  ةصخلا -3

 45ذيل المذيل:  -4
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 380/  1سلام للذهبي: تاريخ الإ -5

 224/  7مل: الآ ةرغب -6
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خصلت آن دو  ،دارند رسولش آن را دوست مي جود دارد كه خدا ودر تو دو خصلت و«
 .»و بردباري نرمي (وقار) :عبارتند از

 باشد. شان در اسلام مي در جاهليت، بهترينها  آن بهترين ها هستند، ها همانند معدن انسان
ي او هـا  دسـت  اولين تصـوير را  بنگر و توجه كن،ابي بزرگوار بدقت به اين تصوير از صح

 و دومين تصوير را انگشتان اسلام به نمايش گذاشت. ،در جاهليت رسم كرد
و او  باشد، زدند مي در جاهليت صدايش ميهمانگونه كه مردم  )23F1(»الخيل زيد«آن صحابي 
 ناميد. )24F2(»زيد الخير«آوردنش  بعد از اسلام را رسول خدا 

 كنند: ي ادبيات چنين روايت ميها كتاب تصوير اول را
شكسالي قحطي و خ ها سال در سالي از كند كه حكايت مي بني عامري رمردييشيباني از پ

مزارع را نابود ساخته و پستان حيوانات شيرده را خشك كرده و  چنان شديد شد كه كشتزارها
بـرده و در همانجـا    )25F3(»يرهح«اش را به  هلاك ساخت، در نتيجه يكي از مردان قبيله ما خانواده

 رهايشان كرده و گفت:
 همينجا منتظرم بمانيد تا برگردم.

سپس سوگند ياد كرد كه هرگز به نزدشان باز نگردد مگر آن كه برايشان امـوالي بدسـت   
 آورده يا در اين راه بميرد.

اي  هاي برداشته و تمامي روز را راه رفت تا كه شب فرا رسيد ناگاه در برابـرش خيم ـ  توشه
به  غنيمت،. با خود گفت: اين هم اولين اسبي بسته شده بود، در نزديك خيمه كره آشكار شد

                                           
اي از سواركاران، الخيل همچنين در باره مردي گفته  زيد الخيل يعني: زيد سواركار يا داراي دسته -1

 نياز است. كني بسيار ثروتمند و بي يشود كه گمان م مي
 زيد الخير يعني: زيدي كه سراسر وجودش خير و بركت و نيكي است. -2
 شود. حيره شهري است در عراق كه بين نجف و كوفه واقع مي -3



 همگام با صحابه   52

 

سوار شود، صدايي را شـنيد كـه    اسب ولي تا خواست بر آن كره ،طرفش رفته و آزادش كرد
 زد: ندا

در نتيجـه كـره اسـب را     ات را غنيمت بشمار، باش و سلامتي آن را رها كن و بفكر جانت
 ه و رفت.رها كرد

در كنـار آن چراگـاه    ،گاه شـتراني رسـيد  ترفت تا به چراگاه و استراح هفت روز ديگر راه
اي بزرگ از پوست كه نشانه ثروت فراوان و رفاه و نعمت بود قـرار داشـت. آن مـرد بـا      خيمه

 خودش گفت:
حتمـاً در ايـن خيمـه     ،گاه و چراهگاه شتراني وجـود خواهنـد داشـت   تحتماً در اين استراح

 ساني هستند.ك
كـردن بـود، در وسـط خيمـه      خورشـيد در شـرف غـروب   به درون خيمه نگاهي انداخت، 

 اش نشد. ولي او متوجه ،مرد نشستوتي را ديد. رفت و پشت سر آن پيرمرد فرتپير
در اين لحظه جنگاوري كه تا آن زمـان قـوي پيكرتـر و     اندكي بعد خورشيد غروب كرد،

ورزيده و  به آن طرف روي آورد، بر پشت زين اسبي بزرگ وديده نشده بود  توانمندتر از او
ت بودنـد.  دو غـلام پيـاده در حرك ـ   - سمت راست و چـپش  - بلند سوار بود و در دو طرفش

آن شتر بزرگ بـر زمـين زانـو     شتر نر بزرگي بود،ها  آن حدود صد شتر همراهش بود، جلوي
 زمين نشستند. و ساير شترها هم در اطرافش زانو زده و بر ،زده و نشست

 آن هنگام مرد جنگاور به يكي از غلامهايش گفت:
ن. آنقـدر شـير   مـرد بنوشـا  و بـه آن پير  - اي به شتر ماده چـاقي كـرد   اشاره -اين را بدوش 

مرد يك يا دو جرعه دوشيد كه ظرف پر شد، ظرف را در برابر پيرمرد گذاشته و رفت، آن پير
 نوشيد و ظرف را كنار گذاشت.

 ويد:گ آن مرد مي
غلام بازگشت و سينه خيز به طرف ظرف رفته و آن را برداشته و تمامي شيرها را نوشيدم. 

 ظرف را برده و گفت:
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 را نوشده است. آن جنگاور خوشحال شده و گفت:ها  آن اي سرورم، تمامي
مـرد  پير كرد، اين را بدوش و ظـرف شـير را جلـوي    كه به شتر ديگري اشاره مي در حالي

نوشيد و باقيمانده را اي  مرد نيز جرعهاو دستور داده شد انجام داد، پيرنچه كه به بگذار. غلام آ
من هم آن را برداشته و نصفش را نوشيدم. نخواستم همـه شـيرها را بخـورم تـا      كنار گذاشت،

 مبادا آن جنگاور به شك و ترديد بيفتد.
 او نيز چنان كـرد، ندي را ذبح كند. سپس آن سواركار به غلام دومش دستور داد تا گوسف

هنگـامي   ،يش بـه آن پيرمـرد خورانـده   ها دست برخواست و قسمتي از آن را كباب كرده و با
 كه سير شد خودش به همراه دو غلامش شروع به خوردن كردند.

شـان   فر و پاندكي بعد همگي به بسترهايشان رفته و عميقاً به خواب فرو رفته و صداي خُ
 بلند شد.

بندش را گشوده و سوارش شدم. شـتر  ف آن شتر نر بزرگ رفته و زانوطر در اين لحظه به
رفتيم، هوا كه روشـن   شترها هم بدنبالش به راه افتادند، در تمام شب راه ميبه راه افتاد و ساير 

همچنـان بـه    ، امـا هـيچكس را نديـدم كـه در تعقيـبم باشـد،      طرف به دقت نگريستمشد به هر
 د.حركتم ادامه دادم تا روز بالا آم

اي بـزرگ   مجدداً به اطرافم نگريستم كه ناگاه متوجه شدم شخصي همانند عقابي يا پرنـده 
همچنـان بـه    اركار بود كه بر اسبي سـوار بـود،  شود. بله او همان سو همچنان به من نزديك مي

 گردد. آمد تا آن كه دانستم بدنبال شترهايش مي طرفم مي
تم و ز تيردانم خارج كرده و در كمـان گذاش ـ بلافاصله زانوي شتر بزرگ را بستم و تيري ا

 سواركار اندكي دور ايستاد به من گفت: شترها را پشت سرم قرار دادم،
 بند شتر بزرگ را باز كن. گفتم:زانو

 كنم. هرگز اين كار را نمي
ام به نزدشان باز نگردم مگر بـا   رها كرده و سوگند خورده» حيره«اي را در  من زنان گرسنه

 آن كه بميرم.دستي پر يا 
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 گفت:
 .پدر بند شتر بزرگ را رها كن اي بي، خودت را مرده بپندار... زانوبنابراين

 گفتم:
 هرگز آن را باز نخواهم كرد...

 گفت:
 اي. و فريب خورده رتو... چه اندازه مغرو واي بر

 سپس گفت:
بگو تـا تيـر    خواهي مهار شتر را كه داراي سه حلقه است به نشان بده و در هر حلقه كه مي

گويا كه با  ،تير را رها كرده و از ميان حلقه گذشت را به آن بزنم. به حلقه مياني اشاره كردم،
 سوم انجام داد... و دستش اين كار را كرده است، سپس همين كار با حلقه دوم

ن گذاشته و خود را تسليم او كردم. بـه مـن نزديـك شـد و     در اين موقع تيرم را در تيرداد
 و كمانم را گرفته و به من گفت:شمشير 

 كني با تو چه خواهم كرد؟ گمان مي
 گفتم: بدترين گمان را دارم.

 گفت: براي چه؟!
ات انداختم تا آن كه پروردگار تو را بر  گفتم: به سبب آنچه با تو كردم و به رنج و سختي

 من پيروز گرداند.
 گفت:

(يعنـي  » مهلهل«آن هم در حالي كه با  ،مكني با تو بدترين رفتار را داشته باش آيا گمان مي
 پدرم) در نوشيدني و خوردني شريك شدي و آن شب را همدمش بودي؟!!

 را شنيدم، گفتم:» مهلهل«زماني كه اسم 
 هستي؟» يللالخ زيد«آيا تو 

 گفت: بله.
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 گير باش.گفتم: بهترين اسير
 گفت: چيزي نيست، (غضه نخور). سپس مرا به جايگاهش برده و گفت:

از آن هـا   آن ولـي  بخشـيدم،  ن من بود همه را به تو مـي وگند به خدا، اگر اين شترها از آس
ولي چند روزي نزدمان بمان، زيرا بزودي در صدد غـارت و سـرقتي    يكي از خواهرانم است،

 هستم تا بتوانم غنيمتي بدست آورم.
نيمـت گرفـت و   صد شتر بـه غ  يورش برده و نزديك يك» يرمبني نُ«سه روز بعد بر طايفه 

ت تـا آن كـه   اشرا به من بخشيد. سپس تعدادي از سربازانش براي حمايتم گسيل دها  آن همه
 رسيدم.» هيرَح«به 

*** 
ي سيرت ها كتاب اما تصوير او در عهد اسلام را ،در جاهليت بود سالخيل آن تصوير زيد

 گذارند: چنين به نمايش مي
رسيد، در دعـوت ايشـان مـدتي    » يللالخ زيد«به گوش  زماني كه خبرهاي پيامبر اسلام 

تأمل و انديشه كرد، سپس مركبش را آماده ساخت و بزرگان و سران قومش را براي سفر بـه  
بـن   زر«از جملـه  » طـي «فرا خواند. هيئت بزرگي از بزرگان قبيله  مدينه و ديدار پيامبر خدا 

كردند. زماني كـه بـه مدينـه    و ديگران همراهيش را » سدوس، مالك بن جبير، عامر بن جوين
 هايشان در برابر در مسجد بستند. رسيدند به طرف مسجد شريف نبوي رفته و مركب

فرمود. كلام  مسلمانان سخنراني مي منبر براي بر بالاي رسول رحمت ها  آن هنگام ورود
شـان در   ايشان هيئت را ترسانده و وابستگي و محبت مسلمانان به ايشـان و سـكوت و آرامـش   

 شان را برانگيخت. استماع خطبه تعجب
رمـود: مـن بـراي شـما از     افتاد خطاب به مسلمانان فها  آن به همين كه چشم رسول خدا 

 كنيد بهترم... پرستيد و عبادت و اطاعت مي آنچه كه ميو هر» عزي«
 كنيد بهترم. من از آن شتر سياهي كه نزد شما مقدس بوده و به جاي االله پرستش مي

*** 
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تأثيرات مختلفي داشـت، گروهـي    شو همراهان» الخيل زيد«در جان  سول خدا سخن ر
بار ورزيده و با غرور و و گروهي هم استك ،پيام حق را پاسخ مثبت داده و به آن روي آوردند

 بيني به آن پشت كردند. خود بزرگ

نّةِ ٱَُرُِقٞ ِ� ﴿ َ  ].٧الشوری: [ ﴾٧ لسّعَِِ ٱوَُرَُِقٞ ِ�  ۡۡ
گروهي ديگر در جهنم و آتش سوزان  و، ي زيبا هستندها باغ بهشت و گروهي در«

 .»باشند مي
»زبمجرد آن كه رسول رحمت » دوسر بن س     را در آن حالت باشـكوه چنـان ديـد كـه 
سراسـر مهـر و محبـت بـه او خيـره      هـاي   ورزند و چشـم  ي مؤمن و پاك به او عشق ميها قلب
جانش را ترسي پر كـرد. بلافاصـله بـه كسـاني كـه       ور شده و حسادت در قلبش شعله ،اند شده

 اطرافش بودند گفت:
 ،سوگند به االله كم گردد و بر ديگران فرمان براند.من معتقد نيستم كه يك نفر بر عربها حا

 هرگز او را رهبر خويش نسازم و امورم را به او واگذار نكنم.
 شد. - مسيحي – نيسپس به سوي سرزمين شام حركت كرده و سرش را تراشيد و نصرا

شـان   سـخنراني  ولي زيد و ديگران رفتارشان متفاوت بود: بمجرد آن كه رسول رحمت 
هـا   آن كـه از همـه   در حـالي  ،در ميان جماعت مسـلمانان ايسـتاد  را به پايان رساند، زيد الخيل 

 گويا كه بر الاغي سوار شده است... ،تر داشت تر و قامتي كشيده زيباتر و متعادل
ت كشيده و بلندش ايستاد و صداي قوي و واضحش را بلند كرد و گفت: اي محمد، با قام

دُ « هَ هَ  لاَ  أَنْ  أَشْ ولُ  كَ أَنَّ وَ  االلهَُّ إِلاَّ  إِلَ سُ  رسول بزرگوار رو به او كرده و فرمود: »االلهَِّ رَ
 تو چه كسي هستي؟

 الخيل پسر مهلهل هستم. گفت: من زيد
 فرمود. رسول رحمت 

 الخيل. هستي نه زيد» الخير زيد«بلكه تو 
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ات بـه اينجـا آورد و    هاي منطقـه  ها و كوه شكر و سپاس همان خداوندي كه تو را از بيابان
 قلبت را در برابر اسلام نرم و تسليم كرد.

 شهرت يافت...» الخير زيد«از آن روز به بعد به 
بـه    جمعـي از اصـحاب  و  ساو را به همراه حضرت عمـر فـاروق   سپس رسول خدا 

از  ،برايش پشتي گذاشتند رسول رحمت  منزلش دعوت كرد، هنگامي كه به خانه رسيدند،
ولـي   ،اين كه در حضور پيامبر تكيه بدهد برايش ناگوار آمد و پشـتي را نپـذيرفت و رد كـرد   

پـذيرفت و سـه مرتبـه پشـتي را رد      همچنان رسول خدا اين كار را برايش انجام داده و او نمي
 كرد.

 الخير فرمود: به زيد كس در جاي خود نشست، رسول خدا آرام شد و هرمجلس كه 
ده يكـه شـن  كس را نشنيدم مگر آن كه او را شايسته آنچه اي زيد، تعريف و توصيف هيچ

 (زيرا تو را آنگونه ديدم كه شنيده بودم). بودم نديدم بجز از تو،
 سپس به او فرمود:

 دارند. رسولش آن را دوست ميتو داراي دو خصلت و ويژگي هستي كه خدا و 
 اي رسول خدا؟ چيستها  آن گفت:

 فرمود: نرمي و بردباري.
 گفت: 

كه خـدا و رسـولش آن را دوسـت    را بخشيده  سپاس خداوندي را كه به من چنين ويژگي
 .دارند مي

 كرده و گفت: سپس رو به سوي پيامبر گرامي 
كـنم كـه    مانت مين نزد شما ضجو به من بدهيد، ماي رسول خدا، سيصد سواركار و جنگ

 شبيخون زده و اموالي را از آنان به غنيمت بگيرم. - ها رومي - به سرزمين رومها  آن با
 اين همت و غيرتش را تحسين كرده و به او فرمودند: پيامبر بزرگوار 

 چه اندازه خير و رحمت تو زياد است اي زيد... تو ديگر چه مردي هستي؟!
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» نجـد « شـان در  قوام زيد به همراهش بودند خواسـتند كـه بـه سـرزمين    تمام كساني كه از ا
 با ايشان وداع كرده و فرمودند: بروند، پيامبر رحمت 

 اين ديگر چه مردي است؟!
اگر از ايـن بيمـاري وبـايي كـه در مدينـه       ،او داراي چه افتخارات و مقاميهايي خواهد شد

 ر برد!!دشيوع دارد جان سالم بِ
زها تب شديدي در مدينه منوره شايع بود. سرانجام بمجرد آن كه زيد آنجـا  بله، در آن رو

بـه همراهـانش گفـت: مـرا از      تـب و درد  در آن حالت ا ترك كرد مبتلا به آن بيماري شد،ر
ي هـا  جنـگ  هـاي دور اختلافـات و   بـين مـا از گذشـته    دور سـازيد، زيـرا در  » قـيس «سرزمين 
زماني كه به خواهم تا  هم اكنون سوگند به خدا نميو  ،گونه جاهلي رواج داشته است حماقت

 روم با مسلماني جنگ و پيكار كنم. ام مي مرتبهديدار پروردگار بلند
*** 

الخير را در نور ديده بود و هر ساعتي نيز بر شدت آن  با وجود آن كه تب تمام وجود زيد
داد. او  ادامه مي »نجد«اش در  او مسيرش را به سوي سرزمين و وطن خانوادگي ،شد افزوده مي
آنان را به اسـلام مشـرف    را ملاقات كرده و خداوند توسط اوكرد كه بتواند قومش  آرزو مي

 سازد.
گذاشت و مرگ نيز او را به مسابقه فـرا خوانـده بـود تـا آن      او همچنان با مرگ مسابقه مي

ها را  خرين نفسكه مرگ بر او پيشه گرفته و گوي سبقت را ربود. سرانجام در مسير راهش آ
اي ايجـاد نشـد كـه در گنـاهي      شـدن و مـرگش فاصـله    ، آنهم در حالتي كه بين مسلمانكشيد
 بغلطد.

توانيـد بـه كتـب زيـر      الخيـر مـي   * براي آشنايي بيشتر با زندگي اين صحابي بزرگوار زيد
 مراجعه كنيد:
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حاصل د، شناخت و معرفت ديگران كفر ورزيدن تو كسي هستي كه ايمان آوردي آنگاه كه«
خيانت كردند  به عهدت وفا كردي آنگاه كه ديگران كردي آنگاه كه ديگران انكار كردند،

 .»كه ديگران به آن پشت كردند و به حق روي آوردي آنگاه
 .حضرت عمر فاروق 

گريز از اسلام، در برابر دين  ها سال در سال نهم هجري پادشاهي از پادشاهان عرب بعد از
گردانـي و مخالفـت بـا     روي هـا  مدت ، و بعد ازپذيرفتنرم شده و با جان و دل اسلام را  خدا

سرپيچي و عصيان تـن بـه    ها سال و سرانجام بعد از ،حق در برابر ايمان نرم شده و ايمان آورد
 داد. فرمانبرداري و اطاعت از رسول خدا 

بخشش و گذشت ضرب  نبود كسي كه پدرش در» عدي بن حاتم طايي« جز بله، او كسي
 المثل جهانيان است.

*** 
رهبرش را پذيرفته و يك » طي«رياست و پادشاهي را از پدرش به ارث برد و قبيله » عدي«

 داد و فرماندهي خويش را نيز به وي واگذار كرد. هايش را به او مي چهارم از عنيمت
كار كرد، قبايل دعوت به سوي هدايت و حق را آغاز و آش هنگامي كه رسول بزرگوار 

در » عدي بن حـاتم «ولي  ،عرب يكي پس از ديگري آن را پذيرفته و تسليم برنامه الهي شدند
رهبريي را ديد كه تاج و تختش را درهم خواهد كوبيد و به رهبريش خاتمه  دعوت پيامبر 

 بـا  ،آن ديد كه حكومت و رياستش را بر خواهد چيد. بنـابراين  رد، و حكومتي را خواهد داد
و  ،ممكنه به دشمني پرداخت بدون آن كه ايشان را بشناسـد با شديدترين حالت  رسول االله 

به شدت به ايشان خشـم ورزيـده و    ،داشته باشد قبل از آن كه ملاقاتي با اين پيامبر رحمت 
 غضب كرد.

اش بـا اسـلام ادامـه داد تـا آن كـه پروردگـار مهربـان         او نزديك به بيست سال به دشـمني 
 اش را براي پذيرش دعوت به سوي هدايت و حق گشاده گرداند. سينه
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*** 
رشـته سـخن را بـه     ،نشـدني دارد. بنـابراين   داستاني فرامـوش » عدي بن حاتم«دن آور اسلام

 تر و سزاوارتر است. زيرا وي در حكايت آن شايسته ،نمائيم خودش واگذار مي
 گويد: عدي مي

دي به اندازه ايشان تنفر نداشتم. اين درست حز اَرا شنيدم، ا از زماني كه نام رسول خدا 
(ف قومم بودم و به دين نصرانيتازماني بود كه از اشر

26F

در  اعتقـاد داشـته و پايبنـدي داشـتم،     )1
ام چنان منزلتي داشتم كه پادشاهان عرب دارا بودند و مانند آنان يك چهارم غنايم  ميان طايفه

 از آن من بود.
را شنيدم، بـه ايشـان خشـم گرفتـه و ناراحـت       ر رسول خدا بدين سبب هنگامي كه اخبا

 شدم.
اي كـه   بگونـه  ،شان افـزوده شـد   كم كم دعوت ايشان گسترش يافته و به قدرت و شوكت

كردند. تا آنجا  لشكرها و سپاهيان اسلام شرق تا غرب سرزمين عرب زير پا گذاشته و فتح مي
 :چراند گفتم كه روزي به كودكي كه شترهايم را مي

را  چه سريعتر شتر فربه و راهواري برايم انتخاب كـن و آن آفرين پسر خوب و زرنگ، هر
ا ايشان بـر ايـن   يا سراي و بمجرد اين كه شنيدي سپاهيان محمد ،در محلي نزديك برايم ببند

 خبر كن.مرا بااند  سرزمين گام نهاده
 فرداي آن روز، به نزدم آمد و گفت:

گرفته بودي، همين الآن انجام بده، زيـرا لشـكريان محمـد     اي سرورم، آنچه را كه تصميم
 اند. پا بر سرزمين تو نهاده 

 گفتم:
 زايت بنشيند! براي چه؟!مادرت به ع

 پاسخ داد:

                                           
 باشد. مي حضرت عيسي  يرونصرانيان = همان مسيحيان پ -1
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چيست؟ به ها  آن ها در حركت بودند. پرسيدم: هايي را كه در دشت من خودم ديدم پرچم
 هستند. من گفته شد كه اينان سپاهيان محمد 

 ه به او گفتم:بلافاصل
 چه سريعتر آن شتري را كه دستور داده بودم آماده كن، برايم بياور.هر

رزندانم خواستم تا به سـرزمين ديگـري   برخاسته و از خانواده، همسران و فدر همان لحظه 
چـه تمـامتر بـه طـرف سـرزمين شـام       دوستي داشتيم بـرويم. بـا سـرعت هر    كه با آنجا الفت و

 انم كه مسيحي بودند ملحق شده و در ميان آنان زندگي كنم.حركت كردم تا به هم كيش
خطـر را   زمـاني كـه   ام را همـراه ببـرم،   افراد خانواده كه تمام عجله و شتاب مانع از آن شد

ناگـاه متوجـه شـدم خـواهرم را در      جويا شـدم كـه  ها  آن پشت سر گذاشتم از حال تك تك
 ام. اشتهگذ جا» يقبيله ط«د به همراه تعدادي از سرزمين نج

 هيچ راهي براي بازگشت به آنجا برايم باقي نمانده بود.
ن شام رسيديم، سـرانجام در بـين   به ناچار، به اتفاق همراهانم به راه ادامه داديم تا به سرزمي

 كيشانم اقامت كردم. هم
ترسـيدم   اما بشنويم از داستان خواهرم! بر سر او آنچه را كه انتظارش را داشتم و از آن مـي 

 ش آمد.پي
*** 

هايمـان   بـر منـاطق و خانـه    در سرزمين شام بودم كه به من خبر رسـيد، سـپاهيان محمـد    
 اند. اسير كرده و به يثرب انتقال دادهيورش برده و خواهرم را به همراه ديگران 

 گذارند. در اين هنگام پيامبر  بان جلوي در مسجد مي او را يثرب با ساير اسيران در سايه
ده اسـت،  پـدرم مـر  گويد: اي رسول خـدا!   برخاسته و مي بلافاصله گذرد، اهرم مياز كنار خو

تمنـا دارم بـر مـن منـت گذاشـته و رهـايم سـازي تـا          ،بنابراين سرپرستم هم غايب شده است.
 خداوند هم بر شما خير و رحمتش را ارزاني دارد.

 پرسند: سرپرست تو چه كسي هست؟ ايشان مي
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 گويد: عدي بن حاتم. مي
 ده و گريخته است؟!رفرمايند: همان كسي كه از خدا و رسولش فرار ك ان ميايش

 كنند. روند و او را همانجا رها مي مي سپس رسول االله 
 كنـد،  ان سـخنان ديـروزي را تكـرار مـي    فرداي آن روز نيز هنگام عبور ايشان خواهرم هم

 دهند. هم همان جواب ديروزي را مي پيامبر 
 اميد شده بود، هيچ چيز نگفت، ولي مـردي كـه بـدنبال رسـول االله     روز بعد كه كاملاً نا

آمد به او اشـاره كـرده كـه از جـايش برخيـزد و صـحبت كنـد. خـواهرم هـم برخاسـته و            مي
 گويد: مي

تمنا دارم بر من  ،بنابراين م مرده است، سرپرستم هم غايب شده است.اي رسول خدا، پدر
 م بر شما خير و رحمتش را ارزاني دارد.منت گذاشته و رهايم سازي تا خداوند ه

 فرمايند: تو آزاد هستي. مي رسول رحمت 
 ام در شام ملحق شوم. خواهم به خانواده گويد: من مي خواهرم مي

 فرمايند: مي رسول رحمت 
تـا تـو را بـه    ولي در رفتن عجله نكن تا اين كه بتواني فرد قابل اطميناني از قومت را بيـابي  

 خبر كن.رد قابل اعتمادي را يافتي مرا باوقت، فپس هر برساند.» شام«
سـخن   در باره مردي كه به او اشاره كرد تا با ايشـان  رفتند، آنگاه كه رسول رحمت 

 است. طالب بگويد پرسيد. به او گفته شد: آن مرد حضرت علي بن ابي
 زد رسـول االله  مدتي ماند تا آن كه كارواني آمد كه در آن فرد قابل اعتمادي بـود. بـه ن ـ  

 رفته و گفت:
كه در ميان آنان فـرد قابـل اعتمـادي    اند  گروهي از اقوام من به اينجا آمدهاي رسول خدا، 

وشـش مناسـبي بـه او داده و شـتري     پ ام برساند. رسول خـدا   تواند مرا به خانواده است و مي
سرانجام خواهر عدي  كه كفايتش را بكند به او بخشيدند،هوار نيز به همراه مقداري خرجي را

 به همراه كاروان از مدينه خارج شد.
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 گويد: مي سعدي 
بعد از آن واقعه لحظه به لحظه اخبار كاروان را دنبال كرده و منتظـر رسـيدنش بـوديم. مـا     

با خواهرم به مـا رسـيده     ها و رفتار بزرگوارانه محمد  توانستيم خبرهايي را كه از نيكي نمي
 ه خاطر آنچه كه من در مقابل ايشان انجام داده بودم.بآنهم  ،بود باور كنيم

ناگــاه خــواهرم را ديــدم كــه بــر  ،ام ايســتاده بــودم ســوگند بــه خــدا كــه در ميــان خــانواده
 آيد، گفتم: نشسته و به سمت ما مي )27F1(»اش كجاوه«

 حاتم، او خودش است! او خودش است! دختر
 ايش گرفت:هنگامي كه در برابرم ايستاد مرا زير باران دشنامه

 اي، اي ظالم، اي ستمگر... ي كه صله رحم را قطع كردهاي كس
اشـتي و بـردي و وارث و يتـيم پـدرت و ناموسـت را رهـا       تو همسـران و فرزنـدانت را برد  

 كردي!
 گفتم:

كـردنش   بـه راضـي   و شـروع  ،اي خواهر كوچك و عزيزم، جز به خير و نيكي سخن مگو
آنگاه كه بـه مـن نزديـك    نش را برايم حكايت كرد. كردم تا آن كه از من راضي شد و داستا

 .)انديش و دانايي بودزن بسيار دورشد به او گفتم: (او  مي
 .)نظرت در باره آن مرد چيست؟ (يعني حضرت محمد 

 گفت:
ر اگر او پيامب شده و بپيوندي،چه زودتر به او ملحق ند به االله كه نظرم آن است كه هرسوگ

 شود. چيز شامل تو مياز هر باشد پس لطف و رحمتش قبل
 و اگر او پادشاه باشد و تو خودت باشي، هرگز نزدش خوار و ذليل نخواهي شد.

*** 
 گويد: در ادامه سخنانش مي س عدي

                                           
 دهند. تران براي نشستن زنان قرار ميكجاوه يا هودج عبارت از آن محملي است كه بر پشت ش -1
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 تـا آن كـه در مدينـه بـه خـدمت رسـول االله        هوسايل سفر را آماده كردم و بـه راه افتـاد  
 ودم كـه ايشـان   زيـرا شـنيده ب ـ   باشـم،  اي داشـته  ان گرفته يا نوشـته رسيديم، بدون آن كه ام

 فرموده بودند:
 .»ل دست عدي را در دست من قرار دهداميدوارم، خداوند متعا«

 در مسجد بودند به نزدشان رفته و سلام كردم. زماني كه ايشان 
 فرمودند: اين مرد كيست؟

 عرض كردم: عدي بن حاتم.
 شان بردند. هو دستم را گرفتند و مرا به خانبه سوي من برخاسته 

بردند كه ناگاه پيرزن ناتوان و نحيفي كه پسر بچـه   كه مرا به سوي خانه مي سوگند به خدا
بـاره مشـكلاتش شـروع بـه صـحبت       را متوقف كـرده و در  ايشان  ،كوچكي همراهش بود

در  ،شـان را برطـرف كردنـد    همچنان با آن دو بوده تا آن كه حاجـت  كرد. رسول رحمت 
 ايستاده بودم... كه من هنوز حالي
 اين شخص پادشاه نيست. خود گفتم: سوگند به خدا، با

 سپس مجدداً دستم را گرفته و به راه افتادند تا آن كه به منزل رسيديم.
 رفته و پشت من گذاشته و فرمودند: ،به طرف پشتي بالشي پوستي كه پر از ليف خرما بود

 بر روي آن بنشين.
 از ايشان شرمنده شده و گفتم:

 نه شما روي آن بنشينيد.
 فرمودند:

 ،بر روي زمين نشسـتند  پذيرفتم و روي آن نشستم. پيامبر فروتني نه تو روي آن بنشين، 
 كه در آن خانه هيچ چيز جز آن بالش نبود. در حالي

 با خودم گفتم: سوگند به خدا، اين رفتار پادشاهان نيست.
 رو به من كرده و فرمودند:
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ي بن حاتم، مگر تو داراي آئيني واژگونه و مركب از نصـرانيت و  بازهم توجه كن اي عد
(صائبيت

28F

 نيستي؟ )1
 فرمائيد. گفتم: بله، درست مي
شــان را  يـك چهـارم از داراي   سـتفاده از موقعيـت در ميـان اقوامـت    فرمودنـد: آيـا تـو بـا ا    

 باشد! اموال در دين تو حرام بوده و برايت حلال نميكه اين  گيري؟! در حالي نمي
 واب دادم: بله، در اين لحظه دانستم ايشان پيامبري مرسل هستند.ج

 سپس به من فرمودند:
پـذيري   بيني، اين دين را نمي اي عدي، شايد به سبب آن كه حاجت و فقر مسلمانان را مي

دهـم كـه چنـان ثـروت و      شوي. ولي بدان، سوگند به خدا، به تـو اطمينـان مـي    و مسلمان نمي
 نان فزوني يابد كه كسي پيدا نخواهد شد كه صدقه و كمك بگيرد.دارايي در ميان مسلما

بيني و از آن طرف دشـمنانش   ت مسلمانان را كم مييعجمشايد به سبب آن كه اي عدي، 
شوي. ولـي بـدان، سـوگند بـه      پذيري و مسلمان نمي بيني، اين دين را نمي را زياد و فراوان مي

، زني از قادسيه بر روي شترش حركت كـرده و  دهم كه روزي بشنوي خدا، به تو اطمينان مي
 ترسد. كه از هيچكس بجز االله نمي در حالي ،به زيارت اين خانه بيايد

بينـي، ايـن    مسلمان مي شايد به سبب آن كه پادشاهي و حكومت و قدرت را در دست غير
م كـه  ده ـ شوي. اما بدان سوگند به خدا، به تـو اطمينـان مـي    پذيري و مسلمان نمي دين را نمي

(روزي بشنوي كاخهاي سـفيد بابـل  
29F

كسـري پسـر   «ي هـا  گـنج  بـر مسـلمانان گشـوده شـده و     )2
 به سوي آنان سرازير است. )30F3(»هرمز

 ؟!»هرمز پسر كسري«و خزائن  ها گنج گفتم:

                                           
 نامند، و گويند بر آئين حضرت نوح  پرستان را مي نصرانيت همان مسيحيت است، و صائبي ستاره -1

 .بودند
 بابل= شهري قديمي در سرزمين عراق. -2
 پادشاهاي ايران. -3



 همگام با صحابه   68

 

 گويد: مي س در ادامه سخن عدي
 زبان جاري ساخته و مسلمان شدم. ظه شهادت حق را بردر اين لح

*** 
گفـت: دو پيشـگويي تحقـق يافتـه و      ي طولاني كرده و هميشه مـي عمر عدي بن حاتم 

ق خواهـد  اما سوگند بخدا، سـومي نيـز تحق ـ   .بوقوع پيوست ولي سومي هنوز باقي مانده است
 يافت.

ترسـيد تـا    براستي زني را ديدم كه از قادسيه بر روي شترش بيرون آمده و از هيچ چيز نمي
 رسيد. - بيت االله - آن كه به اين خانه
دست يافته و از آن استفاده » كسري«ي ها گنج يعه اولين گروهي بودم كه بهو خودم در طل

 كرد.
 خورم كه سومي نيز خواهد آمد. و حتماً به االله سوگند مي

*** 
كه بهترين و پاكترين درودها بر  - خواست خداوند حكيم آن بود كه سخن سوم پيامبرش

عمـر بـن   «بركـت خليفـه زاهـد و عابـد     دوران پر سـازد. بلـه سـومي نيـز در     را محقـق  - او باد
 بوقوع پيوست.» العزيزعبد

ثروت و دارايي در ميان مسلمانان چنان رو به فزوني و افزايش گذاشت كـه در گـوش تـا    
خواهـد   زد كه هـركس از فقيـران مسـلمانان مـي     هاي اسلامي، منادي فرياد مي گوش سرزمين

 يافتند. نمي ولي كسي را ،بيايد و اموال زكات را بگيرد
 .راست گفت رسول بزرگوار خدا 

 نيز در سوگندش صادق و راست بود.» عدي بن حاتم«و 
 توانيـد بـه   مـي  اين صحابي بزرگـوار عـدي بـن حـاتم      * براي آگاهي بيشتر از زندگي

 ي زير مراجعه كنيد.ها كتاب

 .229، 228 / 4): ة(ط. السعاد بةصاالإ -1
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17- ي ارِفَابوذر غ 

ابوذر را  تر و راستگوتر از  زير چترش كسي صادق زمين بر پشت خويش و آسمان كبود در«
 ».جاي ندادند

 .رسول خدا 
 »فـار غ«قبيلـه   سـاخت،  كه را بـه جهـان خـارج متصـل مـي     سرزميني كه م» ودان«در وادي 

 سكونت داشتند.
هـاي تجـاري قـريش در مسـير رفـت و       هايي كه كاروان با همان اندك كمك» فارغ«قبيله 

 ندند.اگذار كردند زندگاني را مي ميها  آن به» شام«برگشت به 
دادند روزگار را به  چيزي نميها  آن هايي كه به و گاه گاهي هم با چپاول و غارت كاروان

 بردند. سر مي
ولي به سبب داشتن  ،بود يكي از افراد اين قبيله بود» ابوذر«اش  كه كنيه» هجندب بن جناد«

صـر بفـرد   نحشهامت و جسارت، خردگرايي و دانايي و دورانديشي و... در بين آنان ممتاز و م
 بود.

ديـد آنـان    يو از اين كه م ـ ،ها توسط قومش در تنگنا بود زيرا او بسيار زياد از پرستش بت
 كشيد. رنج مياند  ردهروي به غيراالله آو

ايـد  قتأئيـد كـرده و ع  انـد   به سبب آنچه كه در بين فسـاد كـرده  ها را  توانست عرب او نمي
 شان را بپذيرد. باطل

را روشن گردانيده و از ها  آن ردها و قلوبو در جستجوي ظهور پيامبر جديدي بود كه خ
 شان سازد. ها به سوي نور رهنمون يتاريك

اخبـار ظهـور پيـامبر جديـدي در مكـه بـه او رسـيد.        » فـار باديـه غ «چندان نگذشت كه در 
 گفت:» انيس«بلافاصله به برادرش 
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(پدر اي بي
31F

كند پيامبر اسـت   به مكه برو و اخبار اين مردي را كه گمان ميچه سريعتر هر )1
به سخنانش گوش فـرا داده و بـرايم    گيري و برسي كن، شود را پي وحي ميو از آسمان به او 

 اور.خبر بي
*** 

فـار  ملاقات كرده و سخنانش را شنيده و به باديه غ به مكه رفت و با رسول خدا » انيس«
بازگشت. ابوذر با حالتي تشنه و جويا به استقبالش رفته و با شـوق و علاقـه از خبرهـاي پيـامبر     

 جديد از او پرسيد.
 پاسخ داد:انيس 

كرد  و درست كرداري دعوت مي سوگند به خدا، مردي را ديدم كه به سوي اخلاق نيكو
 گفت كه شعر نبود. و سخني مي

 ابوذر گفت:
 گفتند: باره او چه مي مردم در

 پاسخ داد:
 گفتند: او ساحر و جادوگر است... او پيشگو و كاهن است... او شاعر است. مي

 در اين هنگام ابوذر گفت:
را هـم بـرآورده   كه عطش و تشنگي مرا برطرف نكردي، حاجـت و نيـازم    سوگند به خدا

بـاره   روم تا در كني، مي شان را حل مي ام سرپرستي كرده و مشكلات نساختي. اگر از خانواده
 كار آن مرد برسي كرده و تصميمي بگيرم؟

 انيس پاسخ داد:
 ذر باش.حاز اهل مكه شديداً بپرهيز و بر كنم، اما پذيرم و قبول مي مي

*** 

                                           
رود، و اينجا منظور  ار ميبك» ذم«و هم براي » مدح«اي است كه هم براي  كلمه» = پدر بي«لك  باألا  -1

 است.» مدح«
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كوچك آبي برداشته و به اميد ديـدار پيـامبر و    ابوذر توشه سفرش را آماده كرده و مشك
 آگاهي از اخبار و دعوتش به سوي مكه به راه افتاد.

*** 
زيرا خبرهايي او خشـم قريشـيان    ،ابوذر به مكه رسيد حال آن كه از اهالي آنجا بيم داشت

 دارد انتقـام  را اعلام مي كس كه پيروي محمد شان و اين كه چگونه از هر به خاطر خدايان
 گيرند، به او رسيده بود. مي

دانسـت كـه آن    زيـرا نمـي   باره پيامبر جديد سؤال كند، خواست از كسي در نمي ،بنابراين
 شخص از پيروان و طرفدارانش است يا از دشمنانش؟

*** 
 از كنارش گذشت، طالب  الحرام دراز كشيد. علي بن ابي شب كه فرا رسيد در مسجد
 و گفت:دانست آن مرد غريب است. به ا

رانـد.  رفته و شب را نـزد او گذ  حضرت عليشب را با آن  ! امشب را نزد ما بيا،اي مرد
بـدون آن كـه از    ،الحرام بازگشـت  اي را برداشته و به مسجد آب و توشهصبح كه شد مشك 

 يكديگر چيزي بپرسند.
شد در ب ند. و چون شاركه پيامبر را بشناسد يا ببيند گذروز دوم را نيز بدون آن  ابوذر

 از كنارش گذشت و به او گفت: بار نيز حضرت علي  اين اي از مسجد دراز كشيد، گوشه
 قت آن نشده است كه آن مرد منزلش را بشناسد؟!آيا و

بدون  ،گذراند سپس ابوذر همراه ايشان به راه افتاد و شب دوم را نيز نزد حضرت علي 
 آن كه از يكديگر چيزي بپرسند.

 به دوستش گفت:  شب سوم حضرت علي
 سخن بگويي؟ آنچه كه تو را به مكه آورده است، آيا بهتر نيست با من از

 در جواب گفت: ابوذر 
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 گويم. حضرت علـي   مي ام كني، خواهم راهنمائي دي كه به آنچه مياگر با من عهد ببن
 خواست داد. آن پيماني كه او ميهر

 - مكـه  - ديد و شـنيدن سـخنانش بـه اينجـا    هايي دوري به اميد ديدار پيامبر ج مكانمن از 
 ام. آمده

او  ،نمايان گشته و گفت: سوگند به خـدا  آثار شادماني و سرور در چهرة حضرت علي 
 بحق رسول راستين خدا است، و او... و او...

اگر چيزي را مشاهده كردم كه برايـت خطـر داشـته     صبح كه شد هرجا رفتم دنبال من بيا،
و اگر به راهم ادامـه دادم دنبـالم    ،خواهم آب دهانم را خالي كنم ا كه ميگوي ،ايستم باشد مي

 بيا تا وارد آنجا كه شدم بشوي.
*** 

و ولع شـنيدن آيـاتي بـه ايشـان وحـي       از شوق ديدار پيامبر رحمت  ابوذر تمام آن شب
 شد در بستر آرام نگرفت. مي

گوار به راه انداخت. مهمانش را به سمت خانه آن رسول بزر صبحگاهان حضرت علي 
كـه   كه به هيچ چيزي اشاره نكرد تا آن در حالي ،كرد ابوذر همچنان بدنبال ايشان حركت مي

 وارد شدند. دو بر پيامبر رحمت هر
 ابوذر گفت:

(سلام بر شما، اي رسول االله
32F

1(. 
(رسول خدا فرمود: سلام و رحمت و بركات خدا بر تو باد

33F

2(. 
كرد و بعـد   اسلامي را تقديم رسول خدا  – سلام – يتاولين كسي بود كه تح ابوذر

 از آن اين سلام شايع و عمومي گشت.

                                           
ولَ االلهَِّ« -1 سُ ا رَ لَيْكَ يَ لامُ عَ  .»السَّ

اتُهُ « -2 كَ بَرَ َةُ االلهَِّ وَ حمْ رَ لامُ وَ لَيْكَ السَّ عَ  .»وَ
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با شنيدن  آن را براي او تلاوت كرد،ابوذر را به اسلام دعوت كرده و آياتي از قر پيامبر 
كلمه و سخن حق را اعـلان داشـته و قبـل از آن كـه محلـش را      آيات الهي بلافاصله ابوذر 

 او چهارمين يا پنجمين نفري بود كه مسلمان شد. ،اين دين جديد شد. بنابراين ترك كند وارد
سـپاريم تـا خـودش دنبالـه داسـتان را       مـي  از اينجا به بعد رشته سخن را به خـود ابـوذر   

 برايمان تعريف كند.
بودم، تـا آن كـه مفـاهيم اسـلام را بـه مـن        از آن لحظه به بعد در مكه همراه رسول االله 

 اده و آياتي از قرآن را نيز برايم خواندند. سرانجام فرمودند:آموزش د
 آوردن تو در مكه آگاه شود، زيرا بيم آن دارم كه تو را بكشند. مبادا كسي از اسلام

 گفتم:
مكـه را تـرك نخـواهم كـرد مگـر آن كـه بـه         در دست اوست، سوگند به كسي كه جانم

 فرياد زده و اعلان بدارم. الحرام رفته و در جمع قريشيان دعوت حق را مسجد
 سكوت كرده و چيزي نگفتند. رسول االله 

كـه جمعـي از قريشـيان در آنجـا نشسـته بودنـد و بـا         در حـالي  ،شـدم  الحـرام  وارد مسجد
شـان رفتـه و بـا بلنـدترين صـدايم فريـاد زدم: اي جماعـت         كردند. به ميان يكديگر گفتگو مي

 ، و ايـن كـه محمـد   بود و حاكمي جـز االله نيسـت  دهم هيچ مع شهادت مي«بدانيد كه  !قريشيان
 .)34F1(»رسول و فرستاده االله است

شـان   هاي آنان را نواخت همگـي بـه خشـم آمـده از مجلـس      بمجرد آن كه سخنانم گوش
 چونان شيران پريدند و گفتند:

كه ناگاه عبـاس   زدند تا بميرم شده و چنان مرا ميور  دين را، به طرفم حمله بگيريد اين بي
خود را بـه مـن رسـانده و بـر رويـم انـداخت تـا از مـن          صعموي پيامبر  دالمطلببن عب

خواهيد مردي از قبيله غفـار   حمايت كند. سپس رو به آنان كرده و گفت: واي بر شما! آيا مي

                                           
هَ إِلاَّ « -1 دُ أَنْ لا إِلَ هَ ولُ االلهَِّ أَشْ سُ ا رَ دً َمَّ أَنَّ محُ  .»االلهَُّ، وَ
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هاي شما از آنجاست؟! در نتيجه آنان دست نگه داشته و مـرا   را بكشيد كه محل عبور كاروان
 رها كردند.

تا چشمان ايشـان   رفتم. حال شدم به خدمت رسول االله  ه هوش آمده و سرهنگامي كه ب
 فرمودند: به حالتم افتاد،

 آيا تو را از اين كه اسلامت را علني كني، منع نكردم؟ گفتم.
 ده و به پايان برسانم.رآن را عملي ك شت كه توانستمگذ مي اي رسول خدا، چيزي درونم

 ايشان فرمودند:
بـه   را آنچه را كه ديدي و شنيدي برايشان تعريف كـن، و آنـان  شو و هربه اقوامت ملحق ب

اي رسـانده و تـو هـم بـه      هكه خداوند به سـبب تـو بـه آنـان بهـر     سوي خدا دعوت كن. شايد 
 خاطرشان پاداش و اجراي نصيبت بشود...

 نزدم بيا.ه و هرگاه خبر پيروزي و غلبه من به تو رسيد ب
 د:گوي در ادامه سخنانش مي ابوذر
 برادرم انيس با من ملاقات كرده و پرسيد: تا به منازل اقوامم رسيدم،رفتم 

 چه كردي؟
 گفتم:

 ام... ام اين است كه اسلام را پذيرفته و باور داشته آنچه كه انجام داده
اش را بـراي پـذيرفتن اسـلام گشـوده گردانيـده و       چندان طول نكشيد كه پروردگار سـينه 

 گفت:
گـردان باشـم، مـن نيـز اسـلام آورده و آن را بـاور        ز ديـن تـو روي  مرا چه شده است كه ا

 كنم. مي
 هم نزد مادرمان رفتيم و او را به اسلام دعوت كرديم. او نيز گفت:با

 او نيز مسلمان شد. گردان باشم، شما روي مرا چه شده است كه از دين
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سـوي   فـار مـردم را بـه   و در ميـان قبيلـه غ   از آن روز به بعد آن خانواده مؤمن به راه افتاده
بدون آن كه كوتاهي كرده يا خسته شوند. تا آن كه گروه زيادي از  ،كردند اسلام دعوت مي

 شد. شان برپا قبيله غفار مسلمان شده و نماز جماعت در ميان
 گروهي ديگر از آنان گفتند:

شـويم.   اه مسـلمان مـي  به مدينه بـرود آنگ ـ  مانيم تا آن كه پيامبر  بر دين خويش باقي مي
كردند آنـان نيـز مسـلمان شـدند. بـدين      به مدينه هجرت  زماني كه رسول رحمت  ،بنابراين

 فرمود: سبب پيامبر دعوت 
(خشايد و قبيله اسلمخداوند قبيله غفار را بب«

35F

 ».را سالم نگه دارد )1
بدر احد و خنـدق   »غزوات«ي ها جنگ همچنان در آن بيابان غفار ماند تا آن كه ابوذر 

و از ايشـان   ،گردانـد  . بعد از آن به مدينه آمده و تمام وجودش را وقف رسول االله گذشت
 به او اجازه دادند.شان باشد. ايشان نيز  اجازه خواست تا در خدمت

منـد شـده و در    بهـره  آن صحابي خوش شانس از نعمت هم صحبتي با رسـول رحمـت   
(خدمت ايشان به سعادت و خوشبختي رسيد

36F

2(. 
بار كـه او را  داشت، و هر گران ترجيح داده و گرامي ميهمچنان او را بر دي رسول خدا 

 داد. اش را از ديدار وي نشان مي زد و شادماني كرد دست داده و لبخند مي ملاقات مي
*** 

(به آن دوست برتر پيوستند آنگاه كه رسول گرامي 
37F

نتوانست دوري ايشـان   ، ابوذر )3
سـرور خـويش را از دسـت داده     ه اقامت كند، زيـرا آن شـهر  كرده و در مدينه منوررا تحمل 

                                           
رَ «به مدينه آمده بود و اسلامش را اعلان داشت. » قبيله غفار«اه در آن روز همر» اسلم«زيرا قبيله  -1 فَ ارُ غَ فَ غِ

ا االلهَُّ المََهَ لَمُ سَ أَسْ َا، وَ  .»االلهَُّ لهَ

 پروردگارا، هيچ مسلماني را در آخرت از ديدار و همراهي با پيامبر بزرگوارت محروم مگردان. (آمين) -2
 رقيق اعلي، يعني رحلت كردند. -3
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در نتيجه به سوي واديي در سرزمين شام خبري نبود.  ديگر از مجالس هدايتگر ايشان  ،بود
 را در آنجا گذراند. بكوچ كرده و دوران خلافت ابوبكر صديق و عمر فاروق 

گونه مسلمانان بـه  به دمشق رفت و مشاهده كرد كه چ در زمان خلافت حضرت عثمان 
 النـورين   عثمان ذي بدين خاطر حضرت اند. هاي آن فرو رفته دنيا روي آورده و در نعمت

امـا چنـدان    ،مدتي در مدينه النبـي مانـد   ابوذر  از او دعوت كرد تا به مدينه بيايد، حضرت
ز ايـن  حوصله شده و زبان به اعتراض گشود. مـردم نيـز ا   نگذشت كه از توجه مردم به دنيا بي

كرد به تنگ آمدند. تا آن كـه حضـرت    شان مي هايشان را آشكار كرده و سرزنش كه او عيب
كه يكي از روستاهاي كوچك مدينه بود، بـرود. او نيـز    »ذهبر«از او خواست كه به  عثمان 

اش ادامه داد. بدون آن كـه تـوجهي بـه     پذيرفته و به آنجا رفته و دور از چشم مردم به زندگي
و دو دوسـتش   ي كـه رسـول خـدا    كـه بـر روش ـ   در حـالي  ،از دنيا دارند داشته باشـد آنچه 

((ابوبكر و عمر) چنگ زده بودند سراي باقي را بر سراي فاني ترجيح داده بود
38F

1(. 

                                           
حضرت «اينچنين آمده است: » خالد محمد خالد«تأليف » رجال حول الرسول«ه اين واقعه در كتاب در بار -1

َۡ ٱوَ ﴿ معتقد بود كه آيه ابوذر  يِ ونَ  َّ بَ ٱيَۡ�ِ�ُ َُ ةَ ٱوَ  َّ َّ فِ ۡۡ
هم در شأن يهود و اهل  ]34:بةالتو[ ﴾

در  اي كه بين او و امير معاويه كتاب نازل شده است و هم در ارتباط با مسلمانان، بدين سبب در مناظره

 ا �لكن�نن بمكو من نار يوم «ها رواج يافت.  ها و كوچه دمشق صورت گرفت، سرود ابوذر در خانه

هاي مردم در  ابوذر افكار و انديشه«نوشت كه  به حضرت عثمان  بدنبال اين حالت معاويه »�لقيامة
در  دعوت كرد تا به مدينه بيايد. عثمان  بوذر از ا در نتيجه عثمان » شام را مشوش كرده است

من به دنياي «جواب داد:  مدينه از ابوذر خواست كه در كنارش بماند و به جاي ديگر نرود. ولي ابوذر
 او از قديسان و پاكاني بود كه بدنبال پرورش روح بود... ،بله». شما نيازي ندارم

برود، ايشان نيز به او اجازه » ربذه«جازه بدهد كه به روستاي خواست كه به او ا سرانجام از خليفه عثمان 
 داد...

روزي هيئتي از شورشيان و منافقان كوفه به نزدش آمدند تا از او بخواهند پرچم مخالفت برعليه خليفه 
اي آنان را از خويش  المسلمين را برافراشته كرده و دست به قيام بزند، ولي او با سخنان قاطع و كوبنده
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سمعت وأطعت، وببت، و�حتبست، بلب� ع أطول �شبة، أو جبل، لو�الله لو أن عثمان «ند را

 ....»ورأيت لل  �ٍ� ل
 ....» ما بلأ �قفق ِل �قفق، لسمعت وأطعت، وببت، و�حسسبت، ورأيت لل  �ٍ�ً لولو سٍ�«
 ....»ل ولو ر إ ِل م�،، لسمعت وأطعت، وببت، و�حسسبت، ورأيت لل  �ٍ�ً «
سوگند به خدا، اگر عثمان مرا بر بلندترين چوب يا كوهي به صليب كشيده و به دار آويزد، حتماً گوش «

سازم، و از اين رفتارم اميد پاداش خواهم داشت، زيرا  كنم و صبر را پيشه خويش مي كرده و اطاعت مي
 بينم... اين كار را برايم بهتر و نيكوتر مي

كنم و صبر را  ن تا آن كران افق بگرداند و جابجا كند، حتماً گوش كرده و اطاعت ميو اگر مرا از اين كرا
سازم، و از اين رفتارم اميد پاداش خواهم داشت، زيرا اين كار را برايم بهتر و نيكوتر  پيشه خويش مي

 بينم... مي
واهم كرد، و از اين كنم و صبر خ و همچنين مرا اگر به منزلم بازگرداند، حتماً گوش كرده و اطاعت مي

 ».دانم... رفتارم اميد پاداش خواهم داشت، زيرا اين كار را براي خويش بهتر و نيكوتر مي
و دو صاحبش را  پيامبر  ،بله، ابوذر زندگي كرد و تا آنجا كه توانست پرچم اقتدا به آن مقداي اعظم

نر غلبه بر اغواهاي حكومت و ثروت نظيري در ه برافراشت و امين و نگهباني بر آن بود... و استادي بي
 بود...

 روزي حكومت عراق به او پيشنهاد شد ولي او گفت:
 ».توانيد مرا به دنياي خويش مايل سازيد نه سوگند به خدا... هرگز نمي«

به  با بصيرت و آگاهي تيزش از آينده دور و نامشخص تمام آن سختيهايي كه بر ابوذر صرسول رحمت
خواست، بردباري، صبر و  ديد، بدين سبب دائماً از او مي تش خواهد گذشت ميخاطر راستي و صلاب

 شكيبايي را پيشه خود ساخته و اين رفتارها را روش و راهش بگرداند.
 از ابوذر پرسيد:  صروزي پيامبر

 كني؟ اي ابوذر، اگر روزي حاكمان و اميران را ببيني كه بدنبال مال غنيمت و ثروت هستند، چه مي
 صله جواب داد:بلافا

 سوگند به كسي كه تو را به حق برانگيخته است، در آن هنگام حتماً با شمشيرم خواهم جنگيد...
 اما رسول رحمت و حكمت به او فرمود:

فَلاَ «
َ
ُ ل َ   أ

َ
   عََ  أ

ٍْ نْ  َ� ىَ   مى  »...؟لَل
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اش انداخت، هيچ كـالا و متـاعي    مردي روزي بر او وارد شد و نظرش را به هرسو در خانه
 نديد.

 هاي تو كجا هستند؟!پرسيد: اي ابوذر وسايل و كالا
مـان را بـه    ي آخرت) و بهترين كالاها و وسـايل (يعن اي در آنجا داريم، ب داد: ما خانهجوا

 فرستيم. آنجا مي
 آن مرد منظورش را فهميد و مجدداً گفت:

 باشي. اما تا زماني كه در اين خانه هستي (يعني دنيا) ناچاراً به اثاث و وسايل نيازمند مي
 جواب گفت:در  حضرت ابوذر 

 كند. اما صاحب خانه ما را در آن رها نمي
*** 

ها نيازهايت را برطرف  روزي امير شام سيصد دينار برايش فرستاد و به او گفت: با اين پول
 گردانده و گفت:به نزدش باز كن. ولي دينارها را

 يافته است؟نتر از من به آن  آيا امير شام، بنده ديگري از خدا محتاج
*** 

در بـاره   سي و دوم هجري دستان مرگ آن بنده عابد و زاهد را كه رسول خدا در سال
 او چنين فرموده بود برگزيد.

تر و راسگوتر از ابـوذر   زمين بر پشت خويش و آسمان كبود در زير چترش كسي صادق«
 ».را جاي ندادند

                                                                                                             
» ْ قَاإى

ْ
َّ تلَ ْ حَ  »�ىبْبى

 م؟آيا دوست داري تو را به راه بهتري رهنمون ساز
 صبر كن تا با من در آخرت ملاقات كني.

 )75/  101(رجال حول الرسول، ص 
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يـر مراجعـه   ي زهـا  كتاب توانيد به براي آشنايي بيشتر با زندگي اين صحابي بزرگوار مي *
 كنيد:
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 420 / 2تهذيب التهذيب:  -3
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 245، 238 /1: ةالصفو ةصف -7
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 33 / 1العبد:  -11
 173 -167سلام: زعماء الإ -12





 بن ام مكتوم  هللاعبد -18

همچنان او مرد نابينايي است كه خداوند متعال شانزده آيه در ارتباط با وي نازل فرموده و «
 .»باشد تلاوت خواهد شد و دائماً جديد و تازه مي

 .»رانسفم«
بـه خـاطر وي از بـالاي هفـت آسـمان سـرزنش        او چه كسي است كه پيـامبر بزرگـوار   

 ها؟! ترين آنها و دردآور آنهم سخترين سرزنش ،گرديد
او چه كسي است كه جبرئيل امين به خاطر وي با وحي از جانـب پروردگـار جهانيـان بـر     

 قلب پيامبر بزرگوار فرود آمد؟!
 نيست. موذن رسول االله » سعبداالله بن ام مكتوم«بله آن شخص، كسي جز 

*** 
از اهالي مكه و قريشي بود و ارتباطي فاميلي او را به رسول رحمت  سعبداالله بن ام مكتوم

 خديجه بنت خويلد«وي پسردائي ام المومنين  داد، پيوند مي « .بود 
به سبب آن كه از مـادر نابينـا و    بود،» عاتكه بنت عبداالله«و مادرش » قيس بن زائد«پدرش 

 دادند. نسبت مي )39F1(»ام مكتوم«ا به مادرش او ر ،كور متولد شده بود
و خواسـت الهـي چنـين بـود      شاهد طلوع نور هدايت در مكه بود،س  عبداالله بن ام مكتوم

(مان گشوده گردد و در گروه سابقيناش براي پذيرش اي كه سينه
40F

 اسلام قرار گيرد. )2
دادن، پايـداري و   و مشكلاتي كه مسلمانان از قربانيدر آن سختي س عبداالله بن ام مكتوم 

 استقامت و فداكاري و... در مكه مواجه بودند زندگي كرد.
و  ،كشيد دوش مي هاي قريشيان را تحمل كرده و بر وي همانند ساير اصحاب، آزار و ستم

شـركان بـر مسـلمانان روا    هـايي را كـه م   ها و قسـاوت  ها، طعنه ها، محروميت تمامي آن شكنجه

                                           
 زني كه فرزندي نابينا بدنيا آورده است. -1
سابقين اسلام= طليعه اول اسلام كه همان مسلمانان اوليه هستند، به عبارتي سنگ بنا يا زير بناي دعوت  -2

 باشند. اسلامي مي
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و هرگز در برابر اين فشارها به خود ضـعيفي راه   و لمس كرد،از عمق جان چشيد  داشتند، مي
 اش فروكش نكرده و ايمانش متزلزل نگشت... اي هم حماسه و براي لحظه ،نداده و تسليم نشد

اش بـه   و دلبستگي اش به دين خدا ها و آزمايشات جز اين نبود كه بر پايبندي تمام اين فتنه
 بيفزايد. آوردنش به رسول خدا  و روي اش در قانون خدا نگري كتاب خدا و ژرف

*** 
و حفظ آيـات قـرآن عظـيم حـريص بـود كـه        او چنان در رفت و آمد با پيامبر بزرگوار

و هيچ ملاقاتي نبود مگر آن كـه   ،اي را از دست نداده مگر آن كه آن را غنيمت بشمارد لحظه
 از آن به خوبي استفاده كند...

بلكه وقـت   ،برد مي نه تنها بهرة خويش را از پيامبر  اين حالتش چنان شده بود كه گاهي
 گرفت... ديگران را نيز مي

و  ،توجه بسياري به بزرگـان و اشـراف قـريش داشـت     در ابتداي دعوت رسول رحمت 
شـيبه بـن   «و بـرادرش  » ه بـن ربيعـه  بتع«شان حريص بود. روزي با  بسيار زياد بر مسلمانان شدن

وليـد بـن مغيـره پـدر سـيف االله      «و » اميه بن خلف«، »به ابوجهلعمرو بن هشام مشهور « »ربيعه
و با آنان مشغول مذاكره و گفتگو بـود و بـه اسـلام     اي داشت، ملاقات و جلسه» بن وليد خالد

به اميد آن كه شايد دعوتش را بپذيرند يا آن كـه حـداقل دسـت از آزار     ،كرد شان مي دعوت
 اصحاب و پيروانش بردارند.

*** 
نـزد   سسخت مشغول مذاكره و دعوت بود كه ناگاه عبـداالله بـن ام مكتـوم     رسول خدا

 گفت: اي از قرآن را برايش بخوانند و دائم مي ايشان آمد و خواست آيه
 اي رسول خدا، از آنچه كه خداوند به تو آموخته است به من نيز بياموز.

روي بـه اشـراف و    و مجدداً ،شان درهم شد رسول بزرگوار از وي روي گردانيده و چهره
بزرگان قريش آورده و به آنان توجه فرمودند، به اميد آن كـه شـايد آن گـروه ثروتمنـد و بـا      
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اي بـراي   زيرا اسلام آنان عزتي براي ديـن خـدا و پشـتوانه    ،نفوذ مسلمان شده و ايمان بياورند
 بود. دعوت پيامبر

خواسـتند   د كه ميشته بواش با آنان چندان نگذ و مذاكره هنوز از گفتگوي رسول خدا 
گردند كه ناگاه پروردگار رحمان قسمتي از بينايي ايشـان را گرفتـه و احسـاس    شان باز به خانه

 كوبد... كردند چيزي به سرشان فشار آورده و بر آن مي
 در همين حالت و فشارها بود كه اين آيات روشنگر الهي نازل شدند:

بسََ ﴿ ََ  ٰ ّّ ُ  ١وَتوََ ه ََ د ا ََ ن 
َ

 ٱُ
َ
�ۡ ��َ�ۡ ٢  ُُ ٰ  ۥوَمَا يدُۡرُِكَ ۡعََلّ ّّ وۡ  ٣يزَّ

َ
ُ  ُُ يذَّكّرُ َ�تَنفَعَ

ٰٓ ٱ كۡرَ ِ َِ ٤  ِۡ مّا مَ
َ

نتَ  ٥ سۡتَغَۡ�� ٱُ
َ

ٓ�  ۥَ�ُ  َُأ �  ٦تصََدّ ّّ َّ يزَّ َ
ليَۡكَ َ ََ كَ  ٧وَمَا  ََ د ا ََ مّا مَۡ 

َ
وَُ

َ��  ٨�سََۡ��  وَ َ�ۡ ُُ نتَ  ٩وَ
َ

�  َُأ َّ ُُ تلََ ٞ  ١ َ�نۡ هَا تذَۡكرَِة َّ ِ د ِ ّ ََ ذكََرَهُ  ١ََ د  ِ�  ١ ۥَ�مَۡ شَا
كَرّمَةٖ  طَهّرَةِ   ١حُحُٖ  مو ةٖ مو ََ يدِۡي سَفَرَ�ٖ   ١مّرُۡوُ

َ
رَ�ٖ  ١بِ�  ].١٦ -١عبس: [ ﴾١كرَِد� برََ

) تو چه 2) از اين كه نابينايي به پيش او آمد (1هم كشيده و روي برتافت (چهره در«
) يا اين كه 3آموزش و پرورش تو بهره گيرد و) خود را پاك و آراسته سازد (از داني او ( مي

(از دين و هدايت آسماني)  ) اما آنكس كه خود را4پند گيرد و اندرز به او سود برساند (
بر تو است اگر او  ) چه گناهي6آوري ( ) تو به او روي و مي5( داند (توانگرست) نياز مي بي

) و 8آيد ( كه شتابان و مشتاقانه به پيش تو مي ) اما كسي7را پاك و پاكيزه ندارد؟! (خويشتن 
) نبايد چنين باشد! 10كني) ( شوي (و به او اعتناء نمي ) تو از او غافل مي9از خدا ترسان است (

كه ) پس هر11و بس (اين آيات (قرآني و شريعت آسماني) يادآوري و آگاهي است 
مرتبه و پاك داشته ) بلند13هاي گرانقدر است ( صحيفه) در 12د گيرد (خواهد از آن پن مي

) كه بزرگوار و نيكمنش و 15( اند) با دست نويسندگاني (نگارش يافته )14است (
 .)41F1(»)16كردارند (نيكو

                                           
 (تأليف دكتر خرمدل) و ترجمه قرآن (استاد انصاري) گرفته شده است.هاي آيات از تفسير نور  ترجمه -1
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بزرگوار در  بله شانزده آيه از آيات قرآن پاك را جبرئيل امين بر قلب مبارك پيامبر
ن ام مكتوم فرود آورد كه از ابتداي نزول آن تا امروز همچنان تلاوت ارتباط با عبداالله ب

بر آن است را بدست گيرد آنچه زي كه پروردگار و راثت زمين و هرو تا آن رو ،شود مي
 تلاوت خواهد شد.

*** 
جا ، و هرگرامي داشت را بسيار سعبداالله بن ام مكتوم از آن روز به بعد رسول رحمت 

كـرد وي را بـه خـود نزديـك سـازد و       و سعي مي ،كرد شست اكرامش مين رفت يا مي كه مي
 ساخت. آورده ميرسيد و نيازها و احتياجاتش را برپ دائماً حالش را مي

عجيبي نبود، آيا وي همـان كسـي نبـود كـه ايشـان بخـاطر او از        اين حالت چيز شگفت و
 د؟!تاب شترين حالت سرزنش و ع بالاي هفت آسمان به شديدترين و سخت

*** 
بـه همـراه ايشـان ايمـان      هو كساني ك ـ بر پيامبر ارهايش  نگاه كه قريش آزار و شكنجهآ

ور گشتند، خداونـد مهربـان    آورده بودند شدت بخشيده و همچون سگان درنده به آنان حمله
به مسلمانان اجازه هجرت داد. عبداالله بن ام مكتوم از ديگران با شـتاب بيشـتري سـرزمينش را    

 و دينش را از دست نامردمان نجات داد... هترك كرد
بودنـد كـه بـه مدينـه      اولين كساني از اصـحاب پيـامبر    )42F1(»معصب بن عمير«او به همراه 
 هجرت كردند.

» مصعب بن عميـر «د به همراه دوستش يبه مدينه رس بمجرد آن كه عبداالله بن ام مكتوم 
ن را تلاوت كرده و مفاهيم اوليـه را بـه   در بين مردم رفت و آمد را شروع كرده و برايشان قرآ

 دادند. آنان آموزش مي

                                           
بوده و اولين دعوتگر به اسلام در خارج از  معصب بن عمير= يكي از اصحاب سابقين اولين رسول االله  -1

 باشد، و در روز جنگ احد به شهادت رسيد. مكه مي
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را » بلال بن ربـاح «به مدينه هجرت كردند، عبداالله بن ام مكتوم و  آنگاه كه رسول خدا 
تا پيام توحيد را در روزي پنج بار با صداي بلند  ،به عنوان دو مؤذني براي مسلمانان برگزيدند

گاري و قيام براي خدا دعوت كنند و آنان را به بهتـرين اعمـال   اعلان نمايند و مردم را به رست
 تشويق نمايند...

چه بسا گاهي ابن ام مكتوم  گفت، اقامه نماز را مي داد و ابن ام مكتوم  اذان مي  بلال
 گفت. اذان داده و بلال اقامه مي

با اذان  بدينصورت كه مسلمانان در رمضان حالتي ديگر داشتند، بكتومبلال و ابن ام م
 كشيدند. كردند و با اذان ديگري دست از خوردن مي يكي خوردن سحري را آغاز مي

و ابـن ام مكتـوم    ،كرد داد و مردم را از خواب بيدار مي هاي شب اذان مي در نيمه بلال 
(بوده و بدون آن كه اشتباه كند هنگام طلوع صبح صادقدر كمين فجر 

43F

 داد. اذان مي )1
داشـت كـه نزديـك بـه بيسـت مرتبـه در غيـاب         كتوم را چنان گرامي ميابن ام م پيامبر 

يكي از آن بارهـا زمـاني بـود كـه ايشـان مدينـه را        ،خويش او را جانشينش در مدينه قرار داد
 بقصد فتح مكه ترك كرده بودند.

خداوند حكيم آياتي در بزرگداشت و مقام مجاهدين بـر   - جنگ بدر - بعد از غزوه بدر
كننـد برتـري و    ها نشسته و پيكـار نمـي   و آنان را بر كساني كه در خانه ،ازل كردن  شپيامبر

و از طرف ديگر آناني كه  ،فضليت داد تا بدينوسيله به تحرك و نشاط مجاهدين افزوده گردد
تأثيري  ستن به نشستن داده به راه افتاده و حركتي بكنند. اما اين واقعه در عبداالله بن ام مكتوم

ديد از اين فضل بزرگ محروم مانده است سخت در اندوه و غـم   و از اين كه مي ،پديد آورد
 در نتيجه گفت: ،فرو رفت

كـردم. سـپس بـا     توانستم جهاد كنم در راه اسلام پيكار و جهاد مي اي رسول خدا، اگر مي
قلبي خاضع (و چشماني گريان) از خداوند حكيم خواست تا آياتي در ارتباط با او و امثـالش  

                                           
 گردد. شرق آسمان (افق) ظاهر ميصبح صادق = خط سفيد و افقي است كه هنگام آغاز فجر در  -1
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نازل نمايد. و همچنان در حالتي متضرعانه و نالان اند  ي و يا ناتواني از جهاد بازماندهبه علل كه
 كرد: دعا مي

مَّ « لْ  اللَّهُ ي أَنْزِ رِ ذْ مَّ  ...عُ لْ  اللَّهُ ي أَنْزِ رِ ذْ  »عُ

 خداوندا، در ارتباط با عذر و ناتواني من آياتي نازل فرما...
 من آياتي نازل فرما... خداوندا، در ارتباط با عذر و ناتواني

مرتبه نيز بلافاصله دعـاي بنـده مخلصـش را پـذيرفت و اسـتجابت      پروردگار مهربان و بلند
 كرد.

*** 
 كند: در اين باره چنين نقل مي كاتب وحي رسول االله  )44F1( سزيد بن ثابت

سـپس ران ايشـان    .بودم كه آرامش و سكوني ايشان را فرا گرفـت  كنار رسول رحمت 
چنان سنگين بر پاي خويش احساس كـردم كـه تـاكنون چيـزي را      ،من قرار گرفتروي ران 

نديدم بعـد از آن حالـت، فشـار وحـي و سـنگيني آن از ايشـان        تر از ران رسول االله  سنگين
 برطرف شد و فرمودند:

�عِدُونَ ٱ�سَۡتَويِ  َّ ﴿ اي زيد بنويس، من نيز نوشتم �َۡۡ  َۡ ِّ  لمُۡؤۡمِنِ�َ ٱمِ وْ
ُ

ُ ُ َۡ ِ ٱ َ� ر َ َّ  ل
�هِدُونَ ٱوَ  ِۡ  لمَُۡ� ِ ٱِ� سَبيِ نشين با آن مجاهدانى كه با مال و  مؤمنان خانه« ]٩٥النساء: [ ﴾َّ

 .».باشند كنند يكسان نمى جان خود در راه خدا جهاد مى
تواند  برخاست و گفت: اي رسول خدا، پس تكليف آن كسي كه نميس ابن ام مكتوم 

تمام نشده بود كه مجدداً حالت آرامش و فشار وحي بر  جهاد كند چيست؟! هنوز سخنش
بار نيز ران ايشان روي ران من قرار گرفت و همان  و اين ،پديدار گشت رسول خدا 

سپس آن فشار وحي و سنگيني آن از  .سنگيني را كه بار اول دريافته بودم احساس كردم
 ايشان برطرف شده و فرمودند:

                                           
 مراجعه نمائيد.» همگام با صحابه«به جلد پنجم كتاب » سزيد بن ثابت«توانيد بر آشنايي با زندگاني  مي -1



  89عبداالله بن ام مكتوم -18

�عِدُونَ ٱ�سَۡتَويِ  َّ ﴿ بخوان. خواندم اي اي زيد، آنچه را كه نوشته �َۡۡ  َۡ  ﴾لمُۡؤۡمنِِ�َ ٱمِ
 فرمودند: بنويس.

﴿ ِّ وْ
ُ

ُ ُ َۡ ِ ٱَ� ر َ َّ  ».باشند و معلول نمياند  آناني كه آسيب نديده«يعني  ﴾ل
 كرد نازل شد. استثنايي را كه ابن ام مكتوم آرزو مي ،بنابراين

ا از جهاد معاف و امثال او ر سام مكتوم بن د آن كه خداوند سبحان عبداهللاما با وجو
بدين سبب تصميم  ،نشينان در خانه بنشيند گردانيد، نفس بلندهمت او راضي نشد كه با خانه

 خدا حركت كند.گرفت براي جهاد در راه 
 گردند. هاي بزرگ جز براي كارهاي بزرگ راضي نمي بله، اينچنين است كه جان

اي از دستش برود و نتواند در آن  بود كه مبادا غزوهاز آن روز به بعد بسيار حريص 
شركت كند. او براي خويش در ميدان نبرد مسئوليتي بس خطير را مشخص كرده بود و 

گفت: مرا در وسط ميدان كارزار در ميان دو صف جنگ ببريد و پرچم اسلام را به من  مي
 بدهيد تا آن را حمل كرده و حفاظت نمايم...

 توانم فرار كرده و از دشمن بگريزم... بوده و نميزيرا من نابينا 
*** 

ــار  ــال چه ــاروق    در س ــر ف ــرت عم ــري حض ــري قم ــراي   دهم هج ــت ب ــميم گرف تص
تـا   ا به سمت ايران گسيل داشـته هاي امپراطوري ايران، سپاهي ر ها و فتنه كردن توطئه خاموش

راه را بـدان وسـيله   هـم شكسـته و   را در شـان  تاج و تخت پادشاهي آن را نابود ساخته و دولت
 اي نوشت و خواست: رانش نامهپس به تمامي فرماندبراي سپاه اسلام بازگرداند. 

باشد يـا در   اي يا اسبي داشته يا در امور جنگي توانمند و ورزيده مي را كه اسلحه يهركس
عجلـه و شـتاب    ن امـر ياتوانيد در  ي من بفرستيد و تا ميهاي نظامي تخصص دارد به سو نقشه

 د.كني
لبيك گفته و از هر سمت و ناحيه به سوي مدينه  تمامي مسلمانان به نداي فاروق اعظم 

 خورد. سرازير شدند. در ميان اين مجاهدان، مجاهد نابينا عبداالله بن ام مكتوم به چشم مي
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بـود بـه فرمانـدهي ايـن سـپاه       )45F1(»عشـره مبشـره  «از را كـه   دايي پيـامبر  حضرت عمر 
 سفارشات لازم با وي وداع كرد.برگزيده و بعد از 

تـن كـرد و    اش را بـر  زره سسپاه اسلام آنگاه كه به قادسـيه رسـيد، عبـداالله بـن ام مكتـوم     
ماده ساخته و خويش را براي حمل پرچم اسلام و حفاظـت از آن يـا   اش را آ تجهيزات نظامي

 شهادت آماده ساخت.
*** 

 با يكديگر برخورد كردند... دو سپاه سه روز پي در پي در نبردي خونين و هولناك
 اي را از خويش به نمايش گذاشتند كه تـاريخ فتوحـات و   دو سپاه چنان پيكار و مبارزههر
تا آن كه در روز سوم پـرده از پيـروزي قدرتمنـد و توانمنـد      ،مشابه آن را نديده بود ها جنگ

 مسلمانان كنار رفت و بزرگترين امپراطوري زمان نابود و محو گشت...
 ترين تخت شاهي جهان سرنگون شد... دارترين و عظيم ريشه

 ها بالا رفت... پرستي و اسارت انسان و سرانجام پرچم توحيد در سرزمين شرك و بت
 اين پيروزي شكوهمند نتيجه خون صدها تن از شهداي اسلام بود...

 شد... مشاهده مي سدر ميان اين شهيدان پيكر خونين عبداالله بن ام مكتوم
در حاليكـه همچنـان    ،هـايش بـود   ر حالي يافتند كه بر زمين كارزار غـرق در خـون  او را د

 فشرد... پرچم عدالت اسلامي را در آغوش مي
 »لحمد الله الذي تتم بنعمته الصالحاتا«

عبـداالله بـن ام    –آگاهي بيشتر از زندگاني اين صـحابي مجاهـد و عاشـق شـهادت     * براي 
 مراجعه نمائيد.ي زير ها كتاب توانيد به مي مكتوم 

 )5764: الترجم (ةبالاصا -1

 205 / 4الطبقات الكبري:  -2

                                           
 به ايشان بهشت را بشارت داده بودند. عشره مبشره = ده تن از اصحاب را كه پيامبر  -1



  91عبداالله بن ام مكتوم -18

 237 / 1: ةالصفو صفة -3

 47 / 36ذيل المذيل:  -4

 : (به فهرست نگاه كن)بةالصحا ةحيا -5

» عبداالله بن ام مكتـوم «اين نكته قابل ملاحظه است كه در اسم  ها كتاب به * در مراجعه
، ناميدنـد  مـي » عمـر «خواند اما اهل عـراق وي را   مي» عبداالله«اختلافات است. اهل مدينه او را 

 است. »قيس بن زائده«گونه اختلافي ولي اسم پدرش بدون هر





 سخني ديگر:

طَفَى« بَادِهِ الذين اصْ لىَ عِ لاَمٌ عَ سَ ى وَ فَ دُ اللهِّ كَ  ».الحَمْ

 آفــــــــرين جــــــــان آفــــــــرينِ پــــــــاك را
 را آن كــــه جــــان بخشــــيد و ايمــــان، خــــاك

 (عطار نيشابوري)                          
 توان بهتر از اين گفت: چه مي –صلوات اللهِ وسلامه عليه  –و نعت پيامبر رحمت  در صفت

 خواجــــــة دنيــــــا و ديــــــن، گــــــنج وفــــــا
 صـــــدر و بـــــدر هـــــردو عـــــالم مصـــــطفي
ــرا     ــد مــ ــون آيــ ــت چــ ــف او در گفــ  وصــ
 چــــون عــــرق از شــــرم، خــــون آيــــد مــــرا 
 او فصـــــــــيح عـــــــــالم و مـــــــــن لالِ او  

ــال  ــوانم داد، شـــــــرحِ حـــــ  او كـــــــي تـــــ
ــت    ــاكس اسـ ــن نـ ــق ايـ ــي لايـ ــف او كـ  وصـ
 واصـــــف او خـــــالق عـــــالم بـــــس اســـــت

 (عطار)                                           
در اين وادي محبت و دعـوت و بنـدگي    ،به راستي كه ناكساني چون من را سزاوار نيست

 لب به سخن گشوده يا دست به قلم ببرند و...
ان وهـا را بـه جـوش آورده و ر    وايي ديگـر داشـته جـان   ولي آه و ناله اقبال كـه بـه حـق ن ـ   

 دارد... مي
ــويش    ــانِ خـ ــدر جـ ــداز انـ ــق انـ ــرح عشـ  طـ
ــويش     ــان خـ ــطفي پيمـ ــا مصـ ــن بـ ــازه كـ  تـ

 

 ةصـور مـن حيـا«هـاي   كـه ترجمـه تمـامي مجموعـه     »ياران پيـامبر «بعد از آن كه با كتاب 

و دست برداشته ها  مصمم گرديدم از ادامه ترجمه اين مجموعه ،است مواجه گشتم »ةالصحاب
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ي برادر مسلمانم اسـتاد محمـد طـاهر حسـيني و تـلاش      ادكاني ديگر بجويم بويژه كه قلم توان
كه  تگيري ايشان در گسترش مفاهيم اسلامي و ساير دانشمندان و مترجمان مرا بر آن داش پي

چينـي از ايـن    ن فرزانگان، همچنـان در كسـوت خوشـه   يمانه براي توفيق ايمضمن آرزويي ص
 انتظار بمانم... هاي بي خرمن

زي مدير انتشـارات شـيخ الاسـلام احمـد جـام بـر تـداوم ترجمـه چنـين          ااما امر مولانا سرب
حكمـت ندانسـته و    را بـي  هاي كوچكي براي جوانـان، ايـن اميـدهاي آينـده اسـلام،      مجموعه

م كران پروردگـار جلـد دو   ف و فضل بيو همانگونه كه شاهد آن هستيد به لط ،اطاعت كردم
ها يكي پـس   و اميدوارم كه در آينده نيز شاهد تكميل اين مجموعه ،ن نيز آماده گشته استآ

 از ديگري باشيم...
در اين روزهايي كه بدنبال پايان رساندن اين جلد بودم اخبارهـاي دلخراشـي از سـرزمين    

بـار ديگـر    ،سـازد  تحرك و لش مـا را پـاره سـاخته و  مـي     هاي بي ياور چچن جان مظلوم و بي
هاي اقتصادي  ازل و مجموعهها، من ستانوقفه مساجد، بيمار و بمباران بي گردد تاريخ تكرار مي

ي آن سرزمين اسلامي در سرماي كشنده روسيه و بدنبال آن، ادعاي ربوبيـت حاكمـان   و ادار
هاي ساكنان مسلمان چچن بويژه پايتخت آن گرزنـي از   ها و ناموس دانستن جان باحروسي و م

كوت هدفدار اروپاي متمدن و غرب مدافع حقوق بشر، علي الخصوص خفت يك طرف و س
نشـان از غفلـت مسـلمانان و    حاكمان بلاد اسلامي و مجامع اسـلامي از طـرف ديگـر،    و ذلت 

(ي و نظامي آنان دارد!شكست روح
46F

1(. 
ــت  ــوزنده نيســــــ ــش ســــــ  در دل او آتــــــ

ــده نيســــــت  صــــــطفي درم ــينه او زنــــ  ســــ
 (اقبال)                                            

 

                                           
ل زيبا و بزرگ و گرم در كنار فرزندان و همسران هم شده در اين مناز  توان براي يك لحظه آيا مي -1

گان چچني  هايي پر از عذاهاي لذيذ و خيالي آسوده به ياد آوره خويش در بسترهاي نرم و ملايم با شكم
 هاي يخچالي روسيه در آن وحشت فزاينده افتاد. در بيابان



 95 سخن ديگر

و  ابولهبان دشمنان عزت و آبروي مسـلمانان و بانيـان تخريـب مسـاجد و نـاموس اسـلامي      
ان بنـدگان خـاص الهـي، عزيـز گشـته و خبـر از فـتح و پيـروزي         قاتلان و سفاكان و شكارچي

 كشند!!! هاي مظلوم را به رخ جهانيان مي هاي انسان هاي افتخار و جمجمه و نشان ،دهند مي
ــرب   در ــم در عـــ ــد و هـــ ــم گرديـــ  عجـــ

ــب   ــاب و ارزان بولهـــــ ــطفي نايـــــ  مصـــــ
 

نگاراني خواهند بود كه همچون گذشتگان خـويش آنگـاه    آيا امروزه نويسندگان و تاريخ
ـا«گفتند: حداقل براي يك بـار هـم شـده     ان و... سخن مييها و صليب كه از خيانات مغول  اللهَِِّ إِنَّ

ا إِنَّ يْهِ  وَ ونَ  إِلَ عُ اجِ  بگويند؟! »رَ
بيان داشته است كه ن اصحاب اخدود اشاره كرده و داستاسيد قطب شهيد بسيار دقيق به 

وَمَا ﴿ شان در برابر االله است. ان و خدايان باطل از مسلمانان تنها به سبب بندگيانتقام خودپرس
 ِ ن يؤُۡمِنُودْ ب

َ
د ُ َّ ِ مُودْ مِنۡهُمۡ ِ ََ ِ ٱََ  .]٨البروج: [ ﴾َّ

اميدي را به خـويش راه  شنويم نبايد هيولاي نا يم و ميبين م آنچه ميبا تما !اي جوانان عزيز
 نباشـيم چـه   باشيم چـه ، بلكه چه زيرا نه تنها آينده از آن بندگان صالح پروردگار است ،دهيم

برزمين خورده يا به عقب بازگرديم يا پيروز و كامياب گرديم و چه محو و نابود گرديم و يـا  
 االله تعالي) ن شاءرت پيروز و سربلند خواهيم بود. (إصور، در همشهور و آشكار گرديم

مناسبت نيست كه از دانشمندي زاهد و انسان دوست و وارث كاروان دعوت  در خاتمه بي
(الهي مرحوم كاك احمد

47F

شخصيتي كه تمام وجود و هسـتي   ،(مفتي زاده) يادي كرده باشم )1
ار از ايشان بـود كـه معنـاي    اولين ب و ضميرش را وقف جوانان  بشريت گردانيده و شايد براي

آنهم  ،و اصحابش را در پيروي و اقتداي عملي به آن بزرگواران شنيدم سول االله محبت به ر

                                           
داشت،  را و ناخوشايند ميها  آن وگويند جناب علامه از القاب و كلمات دهان پر كن بسيار پرهيز كرده  -1

 پسنديد (كاك احمد = برادر احمد) بود. و تنها اسمي را كه براي خويش مي
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هـاي   هـاي رسـمي و كـاخ    هاي نمايشي در لباس هاي فريبنده و اشك نه فقط در سخن از عشق
 اشراف.

ــوانم درود   ــطفي خــــ ــام مصــــ ــون نــــ  چــــ
 گــــــردد وجــــــود از خجالــــــت آب مــــــي

ــا نــــ ـ ــو  تـــ ــگ و بـــ ــد رنـــ  داري از محمـــ
 از درود خــــــــــود ميــــــــــالا نــــــــــام او  

 (اقبال)                                            
  

دهنده سلسله عالمان، زاهدان، عابدان، عاشقان، ذاكران و نوانديشـان آنگونـه    بله اين تداوم
ركشيد كـه  و آنگونه چشم از اين هستي ب ،كه اصحاب اوليه اسلام ترسيم نمودند زندگي كرد

 اند. برگزيدگان بركشيده
هـاي   قلبي بايد كه او را درك كرده و يافته باشد تا بتواند لحظه به لحظه زندگي و انديشـه 

هـاي بشـري بـه     اي براي بشريت در عصر گفتگـوي تمـدن   اين استاد بزرگوار را جهت تذكره
 ها به تصوير كشد. عبارتي عصر دريافت بهترين

و نبايد آنان را از آنچـه بايـد    ،از آن تمامي ساكنان آن است هاي هستي راستي كه موهبت
 داشته باشند محروم سازيم.

د ﴿ �لمََِ�  وَمَا ِۡلَِۡ� ةٗ  َّ رَۡ�َ ِ �كَ ِ ََ رسَۡلۡ
َ

ُ١﴾ 
 ابراهيم احراري خلف

18 / 11 / 1378 
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 عاتكه بنت زيد. -12 .نسيبه بنت كعب -11 .بنت خطاب

 ي همگام با تابعين رحمهم االلهها كتاب مجموعه
 رأفت پاشا دكتر عبدالرحمنتأليف: 

ربيـع بـن    -4 .عروه بـن زبيـر   -3 .عامر بن عبداالله تميمي -2 .عطا ابي رباح -1: جلد اول
 اياس بن معاويه مزني. -5 .خثيم

شـريح   -8 .حسـن بصـري   -7 .عمـر بـن عبـدالعزيز و پسـرش عبـدالملك      -6: جلد دوم
 ربيعه رأي (ب). -11 .ربيعه رأي (الف) -10 .محمد بن سيرن -9 .قاضي

سـعيد   -15 .سلمه بن دينـار  -14 .بيلعامر بن شراح -13 .رجاء بن حيوه -12 :جلد سوم
 سعيد بن جبير. -16 .بن مسيب

محمد بـن واسـع (عابـد بصـره و      -18 .محمد بن واسع (شيخ زاهدان) -17: جلد چهارم
بـن   محمـد  -20 .اش) عمر بن عبدالعزيز (پرتوهايي شكوهمند از زنـدگي  -19 .زينت فقيهان)

 سان (ب).طاووس بن كي -22 .طاووس كيسان (الف) -21 .هيفحن
عمـر بـن    -25 .صـله بـن اشـيم عـدوي     -24 .قاسم بن محمد بن ابوبكر -23: جلد پنجم

 ابومسلم خولاني. -27 .زين العابدين -26 .اش) عبدالعزيز (سه صحنه از زندگي
سـالم بـن عبـداالله بـن عمـر       -29 .سالم بن عبداالله بن عمـر (نـوه فـاروق)    -28: جلد ششم

ي (قهرمـان  قعبدالرحمن غاف -31 .ي (امير اندلس)قحمن غافعبدالر -30 .(دانشمند اهل عمل)
 نجاشي. -32 .شهدا)

. احنف بن قـيس (ب)  -35 .احنف بن قيس (الف) -34 .رفيع بن مهران -33: جلد هفتم
 .ابوحنيفه نعمان (ب) [نبوغ و ذكاوت امام] -37 .حنيفه نعمان (الف)ابو -36
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